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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 91/4/19ی استاد اخوت    ختم مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                همزه   ) جلسه اول (    مبارکه  سوره           

 

کنید سال پر خیر و برکتی باشد صلواتی ختم  شاءالله سال جدیدی که بعد ماه مبارک شروع می برای اینکه ان

 بفرمایید.

شود به دلیل اینکه ماه مبارک  کنند ولی سال ما از ماه شوال شروع می هایشان را از اول بهار شروع می همه سال

شب قدر است و طبیعتا تقدیرات از نو نوشته شده است و بناست که به بهترین وجه چرخ رمضان بهار قرآن است و 

 ایامش بچرخد، برای اینکه این اتفاق بیفتد صلواتی عنایت بفرمایید.

*** 

 ما در ادامه مباحث به سوره مبارکه همزه رسیدیم.

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 (4( کَلاَّ لَینُْبَذَنَّ فِی الحُْطَمَةِ )3( یحَسَْبُ أَنَّ مالَهُ أَخلَْدهَُ )2( الَّذیِ جَمَعَ مالاً وَ عَدَّدَهُ )1زَةٍ )وَیْلٌ لِکُلِّ هُمزََةٍ لُمَ

 (9( فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ )8دَةٌ )( إِنَّها عَلَیهِْمْ مُؤص7َْ( الَّتِی تَطَّلِعُ علََى الْأفَْئدَِةِ )6( نارُ اللَّهِ الْمُوقَدةَُ )5وَ ما أَدْراکَ مَا الحُْطَمَةُ )

ها متمایز  ی سوره ها را از بقیه های قرآن هر کدام موضوعات خیلی خاصی دارند که آن دانید سوره همانطور که می

کند و هیچکدام شبیه هم نیستند، ممکن است که از جهاتی با هم شباهت داشته باشند مثل ویل سوره همزه شبیه  می

 باشد ولی اینگونه نیست که آسیب اجتماعی دو سوره کامل از اول تا آخر شبیه هم باشند. ویل سوره مطففین

 کنیم. موضوعات سوره را از المیزان مطرح می

 فرمایند: حضرت علامه طباطبایی می
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خواهند با مال بیشتر خود بر سر و گردن مردم  این سوره تهدید شدیدى است به کسانى که عاشق جمع مالند، و مى»

  «گیرند که عیب نیست. هایى مى وار شوند، و بر آنان کبریایى بفروشند، و به همین جهت از مردم عیبس

ای که عاشق مال هستند و به این واسطه به  برده است. عده« عدده»و « جمع مالا»، «ویل»و علامه غرض سوره را روی 

 د.گیرند تا مسیر دستیابی خودشان به مال را هموار کنن مردم عیب می

های دیگر را تعمیم  خوانیم باید مصداق اصلی را اول مدّ نظر داشته باشیم و بعد برویم مصداق ای که می هر سوره

دهیم، مصداق اصلی تعیین شده برای سوره کسی است که به دلیل اینکه قصد دارد مالی را جمع کند )مال ممکن 

مادی بر دیگران داشته باشد و این را فربه کند،  خواهد نوعی تفوق است قدرت یا ثروت یا علم مادی باشد( می

 ها مصادیق اصلی هستند. بیند، مثل شیاطین، طاغوتیان، فرعون و قارون. و این دیگران را دارای عیب می

 فرمایند: در ادامه حضرت علامه می

ت که بدون جهت بسیار به دیگران به معناى کسى اس "همزه"در مجمع البیان گفته: کلمه  "وَیلٌْ لِکُلِّ همَُزةٍَ لمَُزَةٍ"»

به معناى شکستن  "همز"کند که در واقع عیب نیست. و اصل ماده  گیریهایى مى جویى و خرده زند و عیب طعنه مى

 هر دو به یك معنا است. "لمزه"و  "همزه"نیز به معناى عیب است پس  "لمز"است، و کلمه 

به آن کسى گویند که دنبال سر مردم عیب  "همزه"است  اند: بین آن دو فرقى هست، و آن این ولى بعضى گفته

 «گیرد کسى را گویند که پیش روى طرف خرده مى "لمزه"گیرد، و اما  گوید و خرده مى مى

خواهد بگوید هر دو  تر است. ولی همز و لمز را حضرت علامه یکی گرفته است که می لمزه مقداری از همزه سنگین

 ناست ولی لمز شدت بیشتری دارد.جویی است. هر دو به یك مع عیب

جویی چه در پشت و چه در جلو باشد به یك معناست ولی از نظر ضعف و شدت متفاوت است. تفاوت کار در  عیب

تر و یکی  گویند به یك معناست این است که یکی خفیف شدت و ضعف آن است. لطافتش این است که وقتی می

سر است و لمز جلوی روی فرد است و تلازمی ندارد که پشت سر  گوییم که همز پشت تر است و دیگر نمی شدید

 تر بودن است. بودن به معنای خفیف

و لمزه آن کسى است که با چشم و سر علیه همنشین خود اشاره کند، و به اصطلاح فارسى تقلید او را در آورد. »

د فعل مناسب با آن صفت از صاحب آن شو براى مبالغه در صفتى بنا شده که باعث مى "فعلة"گوید صیغه  گاه مى آن
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گویند، فلانى  گیرد، مى صفت زیاد سر بزند، و خلاصه فعل مذکور عادتش شده باشد، مثلا به مردى که زیاد زن مى

هم از همین باب  "همزه و لمزة"است  "ضحکة"گوید فلانى  خندد، مى است، و به کسى که زیاد مى "نکحة"مردى 

 . است

کند. البته این دو کلمه به معانى  ت که: واى بر هر کسى که بسیار مردم را عیبگویى و غیبت مىپس معناى آیه این اس

 اند. دیگرى نیز تفسیر شده، و در نتیجه آیه را هم به معانى مختلفى معنا کرده

را  "مالا"کند، و اگر کلمه  را بیان مى "لمزه"و  "همزه"این آیه،  "الَّذیِ جمََعَ مالًا وَ عَدَّدهَُ یحَسَْبُ أنََّ مالَهُ أَخْلدََهُ"

تحقیر و ناچیز معرفى کردن مال دنیا بوده، چون مال هر قدر هم که زیاد و زیادتر باشد دردى از نکره آورد به منظور

خودش کند، تنها سودى که به حالش دارد همان مقدارى است که به مصرف حوائج طبیعى  صاحبش را دوا نمى

 «رساند، مختصرى غذا که سیرش کند، و شربتى آب که سیرابش سازد، و دو قطعه جامه که به تن کند. مى

 ها چه کسانی هستند. کند که این یعنی در این آیه مشخص می

فرماید شخصى که همزه و لمزه است از بس عاشق مال و  به معناى شمردن است، مى "عد"از ماده  "عدده"و کلمه »

شمارد، و از بسیار بودن آن لذت  کند و پى در پى آن را مى جمع آن است، مال را روى هم جمع مى حریص بر

 برد. مى

کند براى روزى که مورد هجوم ناملایمات  اند: معنایش این است که مال را عده و ذخیره مى گفته  ولى بعضى

 «نیست. دیگر به معناى شمردن "عدده"روزگار واقع شود، که بنا بر این، کلمه 

 پس عددّه یا معنای شمارش است یا به معنای مهیا کردن و آماده کردن است.

دهد، و  کند مالى که براى روز مبادا جمع کرده زندگى جاودانه به او مى یعنى او خیال مى -"یحَسَْبُ أَنَّ مالهَُ أَخلَْدهَُ"»

 -آینده -ه صیغه ماضى است، معناى مضارعک "اخلده"نماید، بنا بر این منظور از جمله  از مردنش جلوگیرى مى

 «که آن نیز مضارع است. "یحسب"است، به قرینه جمله 

های ادبی قرآن است که اخلده فعل ماضی است و این به وصف ماضی آمدن یعنی اینکه فعل  این یکی از قاعده

جا فعل ماضی به  که این« الواقعهاذا وقعت »خواهد مثل  ماضی در  قرآن الزاما به معنای اتفاقی در گذشته نیست و می

معنای ثبوت است. در این آیه اخلده را باید به صیغه مضارع باید ترجمه کنید یعنی اینکه حساب و کتاب این آدم در 



4 
 

گوییم چرا اینقدر مال  گوید که مال خاصیتش جاودانگی است. مثلا می کند و می سوره این است که او مال جمع می

گوییم  که آدم پیری دارد، اگر بیفتد در بیمارستان و پولی نداشته باشد خوب است؟ خب می گوید کنی؟ می جمع می

 کند. اوست و او را حفظ می های او درمانی برای پیری  کند که پول نه. او گمان می

 کند. داند که بلا را از او دفع می در واقع پول را عامل اخلادش می

 ی عقلی چنین است. سال زنده بمانم. اخلده 111111که  کنم اخلده یعنی اینکه من پولی جمع می

کنند. باور  میریم ولی تعارف می گویند ما می مانم، درست است که می ی عرفی این است که زنده می اخلده

 کنند. نمی

پس انسان نامبرده به خاطر اخلاد در ارض و چسبیدنش به زمین و زندگى مادى زمینى، و فرو رفتنش در آرزوهاى »

ور و دراز، از مال دنیا به آن مقدارى که حوائج ضرورى زندگى کوتاه دنیا و ایام گذراى آن را کفایت کند قانع د

گردد، پس از ظاهر حالش پیداست که  نهایت زیادتر مى شود، بلکه هر قدر مالش زیادتر شود حرصش تا بى نمى

دارد، تمام همش را  ى و بقاى خود را دوست مىسازد، و چون جاودانگ پندارد مال، او را در دنیا جاودان مى مى

گرى نموده،  نیاز احساس کرد، شروع به یاغى کند، و وقتى جمع شد و خود را بى صرف جمع مال و شمردن آن مى

این  ، و" أَنْ رَآهُ استَْغْنى  إِنَّ الْإنِْسانَ لَیَطْغى"ورزد، هم چنان که در جاى دیگر فرمود:  بر دیگران تفوق و استعلا مى

 «استکبار و تعدى اثرى که براى آدمى دارد همز و لمز است.

اثری که استغنا و استکبار و تعدی، بر انسان دارد همز و لمز است. یعنی به واسطه جمع مالا و عدده، همزة لمزه شده 

 است. 

یم، پس همزه ی نیستهم « یحسب ان ماله اخلده»نیستیم، « جمع مالا و عدده»گویید که ما چون  شما در این جمع می

 لمزه هم نیستیم...

 "الَّذِی جمََعَ مالاً وَ عَدَّدهَُ"  به منزله تعلیل است براى جمله "یحَْسبَُ أنََّ مالَهُ أَخْلدََهُ"  گردد که جمله از اینجا روشن مى»

آدم به هر حال هر چه هم که آدم نباشد ولی آدم است یعنی یك وجه عقلانی به کارش می دهد، کارش را جمع 

 «می کند و حساب می کند که خلودش پیرو مال است.

دهد، بلکه استغنا و استکبار ناشی از آن است که موجب همز و لمز  کاری را انجام نمی« یحسب ان ماله اخلده»صرف 

 شود. می
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توان مصداق  است، می« مالا و عدده»فکر فرد است و عملش جمع « یحسب ان ماله اخلده»است که بگوییم که  بهتر

 گویید یعنی این فکر است که به این عمل منجر شده است. و مفهوم مطرح کرد. وقتی که فکر یك نفر را می

ها که همز و لمز صفتشان شده است، ویژگی مشترکشان جمع مالا و  دو حالت دارد، اول اینکه همه همز و لمز کننده

 گویند.  می« بیان»عدده است که به این حالت 

حالت دوم؛ تخصیص است، در هر دو حالت صفت است. در یك حالت ویل لکل همزه لمزه ... . در یك حالت 

 ه ... .ای ک ویل لکل همزه لمزه

شود که بین همزه و  رسد. اگر حالت دوم را بگیریم این می اگر بیان باشد یعنی هر جمع کننده مالی به همز و لمز می

 هاست.  لمزه انواع داریم، یك سری جمع مالا و عدده هستند. منظور ما این

 به هر حال دو حالت قابل تصور است.

نشیند. بدل در  ماهیتش توصیفی است و خیلی کم در مقام بدل می آید جا نوعا صفت است زیرا وقتی الذی می این

 این سوره بعید است.

هایی که این صفت را دارند )همه همز و لمز  وای بر همز و لمز کننده)هر کسی که هست(، همان همز و لمز کننده

د وای بر همز و لمز ده ها این صفت را دارند( اگر تخصیصی باشد و با قید احترازی مطرح شود معنی می کننده

 شان این است. هایی که مشخصه کننده

توانیم دو حالت را بگیریم بیاییم حالت تخصیصی را بگیریم. بعد باید رفت بررسی کرد  بهتر است در جاهایی که می

 گیریم.  اند یا خیر؟ تخصیصی گرفتن نفعش بیشتر است. به نوعی از خدا آوانس می که آیا همه این گونه

ها نیست زیرا که جمع مال نداریم  هایی هستیم که ویل بر آن گوییم ممکن است که ما جزء همز و لمز کننده مثلا می

 گیریم. و اینگونه برای خودمان تخفیف می

 تواند بیانی باشد و هم تخصیصی. این دو حالت مانع هم دیگر نیستند. هم می

 گوییم بعد قید می زنیم. چنین است که اول کلی می ما عموما در صحبت هایمان هم این
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شود در امور مادی، یا امور  شود خدا رحمت کند هر کسی که به فکر مردم است و بعد گفته می مثلا گفته می

کنند و بعد تخصیص دهیم. پس  . یا گفته شود خدا لعنت کند همه کسانی که به کشورشان خیانت می پزشکی و غیره

 آن تخصیص داد.را آورد و هم بعد از « همه»توان  هم می

کند، و لام  اش مى پندارد مال، جاودانه این جمله ردع و تخطئه پندار غلط او است، که مى "کَلَّا لَینُْبَذَنَّ فیِ الحُْطَمَةِ"»

 .« به معناى پرت کردن و دور انداختن چیزى است "نبذ"لام سوگند است، و واژه  "لینبذن"در کلمه 

کنند، نه لام  ها را تاکید معنا می هستند و متاسفانه این لام« لام قسم»شود لقد؛  می ها مانند لام قبل قد که برخی لام

 قسم.

)بر وزن همزه و نیز بر وزن لمزه و نکحة و ضحکة( صیغه مبالغه است و مبالغه در حطم )شکستن(  "حطمة"و کلمه » 

نارُ اللَّهِ " نامهاى جهنم است چون جمله رساند، البته به معناى خوردن هم استعمال شده، و این کلمه یکى از  را مى

 آن را به آتش جهنم تفسیر کرده. "الْمُوقَدَةُ

خورم که به زودى  سازد، سوگند مى و معناى آیه این است که: نه، او اشتباه کرده، مال دنیایش جاودانش نمى

 کنند. اش پرت مى میرد و در حطمه مى

اى است؟! این جمله تعظیم و هول انگیزى حطمه را  دانى حطمه چه حطمه و تو نمى "وَ ما أَدْراکَ مَا الحُْطَمَةُ"

 «رساند. مى

 کلا یعنی عظمت. مثلا و ما ادراک ما لیله القدر.« و ما ادراک»جملات 

اطلاع و طلوع بر "ست. و کلمه ور ساختن آتش ا به معناى شعله "ایقاد نار" "نارُ اللَّهِ الْمُوقَدةَُ الَّتِی تَطَّلِعُ علََى الْأفَْئدَِةِ"»

است که به معناى  "فؤاد"جمع کلمه  "افئدة"به معناى اشراف بر آن چیز، و ظاهر شدن آن است، و کلمه  "هر چیز

قلب است، و مراد از قلب در اصطلاح قرآن کریم )عضو صنوبرى شکل که تلمبه خون براى رساندن آن به سراسر 

 «شود. ام نفس انسانیت، که شعور و فکر بشر از آن ناشى مىبدن است نیست بلکه( چیزى است به ن

این خیلی مهم است که مراد از قلب نفس انسانیت است که خواستگاه شعور و فکر است و این خیلی خلاصه و جمع 

 و جور است. 
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هرش را سوزاند، همانطور که ظا این است که آتش دوزخ باطن آدمى را مى« اطلاع آتش بر قلوب»و گویا مراد از 

 سوزاند. سوزاند، به خلاف آتش دنیا که تنها ظاهر را مى مى

ها از مواردی است که هم تصورش و هم تفسیرش به شدت مشکل است. یعنی چگونه نارالله الموقده بر قلب  این

سوزاند؟ اینکه انسان این آیه را تصدیق کند سخت است. خدا برای  شود؟ و چگونه آتش باطنش را می مشرف می

 کند؟ چنین می چه

یعنى آتش بر آنان  "إنَِّها عَلَیهِْمْ مؤُْصَدَةٌ" "وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحْجِارَةُ "قرآن درباره سوزاندن آتش جهنم فرموده:»

 یابد. و از داخل آن نجات نمىماند،  منطبق است، به این معنا که از آنان احدى بیرون آتش نمى

اسم مفعول  "ممدده"جمع عمود )ستون( است، و کلمه  -با فتحه عین و فتحه میم -"عمد"کلمه  "فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ"

 از مصدر تمدید است، و تمدید مبالغه در مد )کشیدن( است.

 کند. هایى است که اهل عذاب را میخکوب مى گل میخ "عَمدٍَ ممَُدَّدَةٍ"اند: منظور از  از مفسرین گفته بعضى 

چوب  "مقطار"بندند، و  هاى درختان است که چون مقطار، زندانى را با آن مى ممدده تنهاند: عمد  دیگر گفته  بعضى

کردند تا پاهاى دزدان و سایر مجرمین زندانى را در  و یا تنه درختى بسیار سنگین است، که در آن سوراخهایى باز مى

 «اند. آن سوراخها کنند، بعضى دیگر معانى دیگرى براى آن کرده

 (["عَمدٍَ ممَُدَّدةٍَ"و ... مراد از  "لمزه"و  "همزه")روایاتى در باره شان نزول سوره همزه، معناى بحث روایتى ] 

گفته است این سوره بنا به روایتى که ابن ابى حاتم از طریق ابن  "وَیْلٌ لِکُلِّ همَُزَةٍ لمَُزةٍَ"در روح المعانى در ذیل آیه »

ابى بن خلف و بنا به روایتى که سدى نقل کرده در شان ابى بن عمر و  اسحاق از عثمان بن عمر نقل کرده، در شان

کرد، و به آنان  ثقفى، معروف به اخنس بن شریق نازل شده، چون مردى هرزه دهن بود، بسیار غیبت مردم را مى

همز و لمز زد و بنا بر آنچه ابن اسحاق نقل کرده امیة بن خلف جمحى نسبت به رسول خدا )صلی الله علیه(  تهمت مى

اند  اند، در باره جمیل بن عامر و بنا بر آنچه دیگران گفته کرد، و بنا بر آنچه ابن جریر و غیر او از مجاهد نقل کرده مى

در شان ولید بن مغیره و بدگوئیش نسبت به رسول خدا )صلی الله علیه( و سعى در تنقیص آن جناب نازل شده، و بنا 

 «ئل نازل شده استبر قولى دیگر در شان عاص بن وا
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گونه بود که اختلاف مصداق هم  ها این این سوره یك مصداق بیرونی داشته است. البته خیلی از شأن نزول

 گرفتند. می

. ولى به نظر ما بعید نیست که مؤلف: روح المعانى سپس گفته: ممکن است درباره همه نامبردگان نازل شده باشد»

ها در  اند، و از اینگونه تطبیق لیقه خود سوره را بر یکى از نامبردگان تطبیق کردهراویان احادیث نامبرده، هر یك به س

 «روایات شان نزول بسیار است.

گشتند که مصداقش را پیدا کنند. و خود این جالب بوده است که قرآن در زندگی  سوره که نازل می شد مردم می

در شأن نزول بسیار است زیرا که بیشترشان براساس تاریخ گونه روایات  گوید که این افراد جاری بوده است. ولی می

 کردند. تر است انتخاب می است و نه براساس روایت. پس آن کسی که در آن تاریخ به مصداق سوره نزدیك

شود که با سر و گردن خود ژست  آمده که این کلمه به کسى اطلاق مى "لمزة"و در تفسیر قمى در معناى کلمه »

آمده: یعنى  "الَّذِی جَمعََ مالًا وَ عَدَّدَهُ" شود. و در معناى جمله  فقیرى و یا سائلى را ببیند ناراحت مى گیرد، و چون مى

 «گذارد. شمارد و سر جایش مى مى

 در سوره مبارکه عبس.« عبس و تولی»مانند 

زند، و ابوذر غفارى )رضى اللَّه عنه(  لها شعله مىآمده که بر د "الَّتِی تَطَّلِعُ علََى الْأَفْئِدةَِ"  و در همان تفسیر در ذیل آیه»

هایشان داغ بگذارند و دیگر اینکه پشتشان را بر زمین  فرموده: به متکبرین دو چیز را بشارت دهید، یکى اینکه به سینه

 « بکشند.

 ابوذر خیلی مخالف زرق و برق بوده است.

، یعنى "فِی عَمَدٍ ممَُدَّدةٍَ"گیرد  ه آتش دوزخ همه اهل دوزخ را فرا مىآمده ک "إِنَّها عَلَیهِْمْ مؤُْصَدَةٌ"  و در ذیل آیه»

 «خورد. گردد به خدا سوگند که پوستشان را مى وقتى کنده و زنجیرها بر آنان استوار مى

 تدبر در این سوره سخت است. تصورش سخت است.

ز حمران بن اعین از امام باقر )علیه السلام( و در مجمع البیان است که عیاشى به سند خود از محمد بن نعمان احول ا»

اند سرزنش  روایت کرده که فرمود: کفار و مشرکین در قیامت اهل توحید را که به خاطر گناهان در آتش شده
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بینیم خدا فرقى میان ما و شما  بینیم که توحید شما دردى از شما دوا کرده باشد، چون مى کنند، که امروز نمى مى

دهد اهل توحید  دهد و به ملائکه دستور مى ن هنگام خداى تعالى براى اهل توحید غیرت به خرج مىنگذاشت، در ای

دهد شفاعت کنید،  کنند، سپس به انبیا دستور مى را شفاعت کنید، آنان هر کس را که خدا خواسته باشد شفاعت مى

دهد شفاعت کنید، مؤمنین  ستور مىکنند، سپس به مؤمنین د آنان هم هر کسى را که خدا خواسته باشد شفاعت مى

فرماید: من از همه اینان مهربانترم، به  کنند، آن گاه خداى تعالى مى نیز هر کس را که خدا خواسته باشد شفاعت مى

آیند. آن گاه امام باقر )علیه السلام( فرمود: سپس  رحمت من از آتش خارج شوید، و همه چون مور و ملخ بیرون مى

 «شود. بندد و به خدا سوگند که خلود از اینجا شروع مى و راه نجات را برویشان مى شود عمد کشیده مى

 هایی بر آن انجام شود. این روایت جالب است و لازم است تحلیل

*** 
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 ساعت دوم

ای راجع به این سوره ذکر کنیم، از آن جایی که این سوره در جزوه روشی ذکر شده است پس مفصل  چند نکته

 کنیم: کنیم و تنها چند نکته قید می نمیصحبت 

 .اینکه خداوند در این سوره به یکی از معضلات اجتماعی اشاره دارد 

شناسی وضعیت جامعه، ازین جهت که سبب انحراف در جامعه است. در واقع این طوری است که در  آسیب

 های خطر است. ها، صحنه مواجهات انسان در جامعه برخی از صحنه

تواند نظام فطری انسان را تحت تاثیر قرار دهد و فطرت او را دچار مشکل کند و انسانی که فطرتا  خطر میهای  صحنه

ها شدت  خداجو و کمال طلب است از مسیر حق دور کند. به هر حال انسان فطری است ولی برخی از صحنه

 تواند فطرت را به خطر بیندازد. اش به حدی است که می پوشانندگی

دارها  دارند، و خشیت« صدّ»شوند که  ای انذار نمی اید؛ در ابتدایش گفته یك عده ارکه یس خواندهدر سوره مب

شوند، وقتی اهل قریه زیربار  شود که با مرسلین مواجهه می شوند و بلافاصله صحبت از یك قریه می هدایت می

گویی.  گویند که تو دروغ می میگوید  شود، به آدمی که راست می روند یعنی همز و لمز شروع می مرسلین نمی

اند  زنیم. این گروهی که مقابل انبیاء ایستاده روند و همز و لمزشان این است که ما به شما فال بد می کمی جلوتر می

دادند که رسل حرفشان را بزنند آن وقت مردم  مردم عام نیستند بلکه یك سری زورگو هستند و اگر اجازه می

 شدند. هدایت می

هایی که حق را شفاف  های خطر است یعنی سلب آزادی از حق طلبان. از میدان خارج کردن آن ها، صحنه این صحنه

 گذارد حق به گوشش برسد. تواند انسان فطرت طلب را از فطرتش خارج کند زیرا که نمی  کنند. می بیان می

گرفتید ولی قرار است که  خودتان میایم؛ معمولا شما همز و لمز را  بهتر است وارد وادی شویم که تا کنون نرفته

ای که آزادی نباشد، کسی بخواهد حرفی بزند زندانش  شناسی و ردیابی همز و لمز را ببینید، جامعه امروز آسیب

 ای در انحراف نوع بشر دارد. کنند. در واقع این جامعه نقش عمده

 اغلبگیرد ولی  قرار می همهدر اختیار افتد این است که حق به وضوح و شفافیت  اتفاقی که در حکومت دینی می

 پذیرند. آن را می
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کند.  یکی از دلایل شدت این سوره این است که صحنه خطر است یعنی انسان فطری را به انسان وحشی تبدیل می

شود و در این باره سوره مبارکه یس را  شود و دچار همز و لمز می مصداق اتم زمانی است که رسول وارد جامعه می

 بیان کردیم. 

ی با انبیاء آمده  ترین مصادیق همز و لمز در رابطه یابید، مهم ا میهای همز و لمز ر اگر در قرآن جستجو کنید مصداق

خواند و به نماز خواندنش طعنه  ی انبیاء را نگاه کنید، مثلا حضرت شعیب نماز می است. یك سرچی بزنید کلیه

 زنند و .... .  می

پیامبر باید از همزات شیاطین به  ...« .و قل رب اعوذ بك من همزات الشیطان »توان متوجه شد؟ از  این را از کجا می

یعنی جلوه داشته باشند در این تهدیدشان. « اعوذ بك ربّ ان یحضرون»کننده رسالت را و  خدا پناه برد یعنی تهدید

 شود. کنیم متفاوت می از اینجا متوجه شدیم که فضای سوره از آن چیزی که ما تصور می

ها در ضلالت هستند؟ دلیلش  کنند؟ و بیشتر انسان حراف را طی میاگر انسان فطری و خداجوست، چرا اغلب مسیر ان

ترین مشکل عالم در بند بودن مردان  ای آمدند سلب آزادی از حق طلب کردند. یعنی مهم این است که یك عده

 الهی است.

 های دیگری از همز و لمز نیز ببرید. این تازه اولین نکته بود. فکرتان به سمت مصداق

یابی نشده است،  در  ی حمد که زیاد واضح مصداق یابی کنیم؛ در سوره ها مصداق توانیم در سوره می همز و لمز را

شود به فاسدینی  دانند؛ بالاترین همز و لمز مربوط می سوره مبارکه بقره یك سری فاسد هستند که خود را مصلح می

شود. این  ده که در بقره و کهف هم دیده میهای قرآن آم دانند و این مورد در خیلی از سوره که خود را مصلح می

کنند، نه تنها مقابله بلکه برای از بین بردن  ها مقابله هم می کنند و نه تنها ذمّ بلکه با آن فاسدین اهل صلاح را ذمّ می

 کنند. ها هزینه و تلاش هم می آن

کند و آن را  کند، مال را جمع می خوانیم صحبت از کسی است که همز و لمز می وقتی که سوره مبارکه همزه را می

توان آن  یابی کنیم، هر جایی که رسولی هست می شویم تا مصداق شمارد، انتظار خلود از مال دارد. وارد قرآن می می

 شود. را دید. در سوره فرقان و سوره زخرف به خوبی دیده می

زنی چهره مقابله با  آن را ورق میدر سوره مبارکه زخرف؛ هم مال است و هم خلود و هم همز و لمز، وقتی قر

بینی. و ما اینجا فهمیدیم که خدا به پیامبر)صلی اله علیه(  رسولش چهره کریه و ناپسند تقابل با رسولان را می
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فرمایند که پناه ببر از همزات شیاطین به خدا، و علامه مصطفوی بیشتر همزات را همزات انسی گرفته است و به  می

های بلند مثل  توانیم در تقابل با رسولان ببینیم که بالاخص در سوره پردازد. پس همزات را میتقابل با رسالت می 

 کند. های همز و لمز کننده را ذکر می اعراف و آل عمران آمده است که تمامی ویژگی

 اید خارج کنم. قصد دارم فضای سوره همزه را از آن حالت سیستم اخلاقی خودتان که تا کنون داشته

های بیانی سوره است. که تخصیصی نیست و این  صحبتپیرو همان  ،یابی سوره ر حال این نکته مصداقبه ه

شود به نام  شود ادبیات رسولان، وحی، خدا یا قرآن و بحثی مطرح می کنند که می ها شاخصی را مطرح می ویژگی

اطین، ادبیات القا. باید دید که چه ادبیات کفر که ادبیات تقابل با رسول است ادبیات ساختگی )افك(، ادبیات شی

 تر است. کسی به کدام ادبیات نزدیك

خواهیم ببینیم که به رسول نزدیك هستیم یا در  های ادبیات کفر همان همز و لمز است، یعنی می یکی از مصداق

)زلفی(. آن  شوی خواهیم ببینیم که تو با حرف زدنت و عملت به کدام ادبیات نزدیك می تقابل با رسول هستیم. می

شود، اگر شدید شود و از ادبیات ایمان دور شود، دچار لعنت می شود و در  شود که نامش برائت می قدر شدید می

 مقابل کسی که در ادبیات ایمان شدید شود و از ادبیات کفر دور شود، تبری نام دارد.

ه کفر نزدیك است یا به ایمان. ما چون خواهد کودکش را انذار کند باید ببیند که ادبیاتش ب پس وقتی که کسی می

 توانیم تفاوت این ادبیات را ببینیم وگرنه مشکلی در تشخیص نداریم. ایم نمی قرآن کم خوانده

در سوره مبارکه یس رجل یسعی را داریم که وقتی وارد شهر شد شاهد یك دعوا بود، یك طرف رسول بود و یك 

ان زورگویان باب طبع و فطرت هیچ انسانی نیستند و تنها برای تطمیع طرف زورگویان )و نه مردم( بودند. زیرا هم

گیرند و البته ممکن است که مردم مسخ شده باشند که زورگویان را قبول کرده  هاست که رای عموم را می آن

 باشند.

تعداد محدود است ولی  میلیون نفر پولدارهای موثر در جامعه باشند، با اینکه این 1میلیونی ما،  71مثلا  اگر در جامعه 

میلیون نفر محدود و به کنج رانده شوند مردم به خوبی  1میلیون نفرند. پس اگر آن  1افراد زیادی تحت تاثیر آن 

شوند. باید جلوی تعداد کم را بگیریم تا بقیه فطرتا رشد کنند. باید صدّ و اغلال را برداریم تا مردم حیّ  هدایت می

کنند یعنی هم در زمان  کشند؛ همز و لمز می شود او را می وقتی رسول وارد جامعه می شوند. اگر مردم حیّ نشوند

 زنند. حیاتش و هم در زمان مرگش به او طعنه می
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سوره یس را نگاه کنید، فقط کافی است که این آقای حبیب نجار )یك منتقد سیاسی در یك حاکمیتی( را ببینیم. ما 

کند بدون اینکه ادبیاتش همز و لمز  جا انسانی انتقاد می ممکن نیست، ولی این کنیم انتقاد بدون همز و لمز حس می

 باشد.

( إِذْ أَرْسَلنْا إلَِیْهِمُ اثنَْیْنِ فَکَذَّبوُهمُا فَعَزَّزْنا بثِالِثٍ فَقالُوا إِنَّا 13وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصحْابَ القَْرْیَةِ إِذْ جاءَهَا المُْرْسلَُونَ )

 ( )سوره مبارکه یس(14إِلیَْکُمْ مُرْسَلُونَ )

گاه یك مؤمن واقعی را تکذیب  دانستن برخی چیزها برایمان خوب است، ما با اینکه مؤمن واقعی نیستیم ولی هیچ

ایم که خود را تحت مذمت قرار  ایم، پس وضع ما خوب است، ما همیشه از اسلام و قرآن جاهایی را دیده نکرده

ها برای این است که برخی دعاها زودتر از موعدش  ییم که ما بدیم و ما بدیم، و بخشی از این مذمتگو دادیم و می

سالگی ظهور  41به ما رسیده است. مثلا دعای کمیل امیرالمومنین)علیه السلام( و ظلمت نفسی او نباید در کمتر از 

 یابد.

یمایی قدس یعنی مقابله و دشمنی با زورگویی. اعتنا بوده باید شك کند. راهپ اگر کسی به راهپیمایی قدس بی

 ایم. الحمدلله پس ما با رسولان همراه بوده

 ( 16) ( قالُوا رَبُّنا یعَْلمَُ إِنَّا إلَِیْکُمْ لَمُرْسَلُون15َءٍ إِنْ أنَْتمُْ إِلاَّ تَکْذِبُونَ ) قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلنُا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شیَْ

خوانید؛ که شما بشری مثل ما هستید و خدای رحمان هم چیزی برای شما  خوانید ساده می ها را می وقتی شما این

های بعدی اوست. یك موقعی من با  ها طوری نیست ولی مشکلش حرف گویید، این نفرستاده و شما دروغ می

گویید، تا اینجا مشکلی ندارد،  کنید و شما دروغ می گویم که شما اینجا را اشتباه می شود، مثلا می همسرم بحثم می

 گوید، جزای دروغ گو این نیست!! ولی مشکل این است که اگر این آدم دروغ می

مثلا بگویم خانم شما دروغگو هستید، بعد بگویم که کل بدبختی که در این زندگی به سرم آمده زیر سر توست، 

 این مملکت آمده سر امام خمینی)ره( است.هایی که سر  ی بدبختی شود گفت که همه نمی

 (17وَ ما عَلیَْنا إلِاَّ الْبَلاغُ الْمبُِینُ )

 (18قالُوا إنَِّا تَطیََّرْنا بِکُمْ لَئِنْ لمَْ تَنْتَهُوا لَنرَْجُمنََّکُمْ وَ لَیمََسَّنَّکُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَِیمٌ )
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 (19لْ أَنْتُمْ قوَْمٌ مُسرِْفُونَ )قالُوا طائِرُکُمْ مَعَکُمْ أَ إِنْ ذکُِّرتُْمْ بَ

گوید، وقتی که زندگی از حالت تعادل  گویند مسرف؟ این مسرف را خدا می  گویید که چرا به رسول می شما می

ای نوشت که ای مردم  جا شود. اگر کسی در روزنامه اجزا خارج شود، دست و پا و زن و مرد و رئیس و مرئوس جابه

گوید شما مسرف هستید.  ه است یعنی شما مسرف هستید. خدا از این بیان رسول مینقش زن و مردتان عوض شد

دلیلش این است که خدا یك سری کدهایی دارد. مثل اینکه یك کلمه است با کلی فرهنگ، یك کلمه است با دید 

 و فکر و جریان فکری. 

شود و همین که  د مدیر باشد مدیر میگوییم آنکه نبای دانیم، می ما قوم خودمان را بر طبق این تعارف مسرف می

 بدانیم مسرف هستیم خوب است.

( وَ ما 21( اتَّبِعُوا منَْ لا یَسْئَلکُُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهتَْدُونَ )21قالَ یا قَومِْ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلیِنَ )  وَ جاءَ منِْ أَقْصاَ الْمدَِینَةِ رَجلٌُ یَسْعى

 (22رَنِی وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ )لِیَ لا أَعْبُدُ الَّذِی فطََ

 ...« .و ما لی لا اعبد الذی »دهد.  خیلی ادبیات زیبایی است که خودش را خطاب قرار می

ما اگر بخواهیم یك دعوای ساده زن و شوهری را که یك نفر حق است، طبق ادبیات رجل یسعی درست کنیم 

حق باید تبعیت شود و بعد نسبت خودش با آن حق را بیان گوید که این  آورد و می شود؟ یك حقی را می چگونه می

 کند. می

پس اگر کسی اشتباهی کرد و دوست ما بود، برخوردمان این است که باید حکم آن عمل را بگوییم، وقتی حکم را 

 گوییم یعنی اینکه من باید چنین عمل کنم. گفتیم نسبت خودمان با حکم را می

رود که شما چنین و چنان، در حالی که در ادبیات ایمان باید به  سمت مخاطب می متاسفانه در یك دعوا ادبیات به

 خودش بگیرد و نسبت خودش با حق را بگوید.

شود، و تك  مثلا فال بد که معطوف به مخاطب است، در ادبیات کفر است. مثلا یك دامادی وارد یك فامیل می

های ما زیر سر  گویند که کل بدبختی شوند و می جمع میشوند پس همه  تك اعضای فامیل دچار سانحه و مشکل می

تان اتفاق  کردیم. او باید چنین جواب دهد که اگر مشکلی در زندگی توست، تا قبل از تو همه در آرامش زندگی می

تان عدم  افتد در من نیست، این تقدیر با خود شما بوده است. کجای زندگی شما تا به تاست؟ کجای زندگی می
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ای نظام اجزا به هم بریزد و آن جامعه خبر خوش بشنود، هر چیزی باید  شود در جامعه اسراف بود است. نمی تعادل و

 های خوب )مقابل فال بد( رخ دهد. سرجایش باشد تا اتفاق

رساند، تبیین انقلاب در انقلاب است. مثلا بعد از انقلاب باید  تبیین، یك اثری دارد که جامعه را به حدّ نساب می

کند یك مرتبه از  ای که انقلاب می دهد. جامعه ی تبیین رخ می سازی اتفاق بیفتد و این به واسطه ك سری خالصی

شود، بعد از انقلاب ممکن است که بدهای انقلاب هم چنان رو باشند و افراد خوب  سازی نمی همان اول خالص

 شهید شوند. پس باید دو مرتبه انقلابی برای پاکسازی رخ دهد.

رویم. مثلا اگر بگویند که مدرسه قرآن باید تا ده سال  ما نوعا بر مدار قرآن نیست، و بر مدار افراط و تفریط می دید

ها با خودمان  کنیم. بعضی وقت جا می های بی گوییم ای بابا! و شروع به تواضع دیگر رئیس جمهور معرفی کند می

 کنیم. روی می شود و زیاده تعارف داریم و برخی مواقع هم برعکس می

 

 رویکرد اول مطالعه سوره:

ی ایمان و کفر  کنند که به خوبی مقابله ی اول بحث این بود؛ معضلات اجتماعی گاهی به قدری اهمیت پیدا می نکته

نشیند. یعنی  ی باور می ی بحث، در رده دهند. با اینکه همز و لمز به ظاهر معضلی اجتماعی است ولی رده را نشان می

ای آزادی بیان نباشد معادل جاری کردن  ای. اگر در جامعه معضل را از جامعه برداری، ایمان را جاری کردهاگر این 

ای اختناق، سانسور، آزادی و در قید بودن )برخی می توانند ازین  کفر در آن جامعه است. اگر در یك جامعه

ها یعنی جاری شدن کفر. تمام این ها با  بود اینها استفاده ی منفی هم بکنند زیرا این موضوعات ابهام دارند(  صحبت

 محوریت حق است.

هایی را به باطل وارد جامعه کند یعنی در قید بودن حق، بنابرین کفر اولین کاری که  اگر کسی اشتباهی حرف

فر کند، حرف حق وقتی در پوشش نباشد جایی برای ک های ظاهرا حق بیان می کند این است که باطل را به بهانه می

 نیست.

برد و لازم نیست کاری کند، حرف حق هم چنین است، وقتی که بیاید دیگر جایی  ها را می نور به طور طبیعی ظلمت

شود، بدون اینکه لازم باشد کاری انجام دهد.  داند که اگر حق هویدا شود، پذیرفته می برای کفر نیست. لذا مؤمن می

 روشن نشدن باید اقدام کند. پوشاند و برای ولی کفر اینطور نیست، او می
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اش نباشید. همز و لمز ابزار پوشاندن حق است، به  اگر هر جایی حرف حق دارید اگر خوب بزنید نگران تاثیرگذاری

 هایی که تا کنون داشتیم پیرامون نکته اول بود. شود. همه صحبت خودی خود این حق پوشانده نمی

بینید که مسائل اجتماعی همواره با مسائل مالی در ارتباط  ببرید میاگر شما همز و لمز را روی معضلات اجتماعی 

شود و به تبع در آن داد و ستد وجود دارد و در  شود برایش ارتباطات مهم می است زیرا وقتی انسان وارد جامعه می

 تکرمون الیتیم ... کلا بل لا»این داد و ستد به صورت لا ینفك توجه به مال را داریم، در سوره مبارکه فجر داریم که 

بینیم که جزء لا ینفك روابط، داد و ستد و جزء لا ینفك داد و  یا در سوره بلد به خوبی می« تحبّون مالا حبا جمّا

 ستد، مال است.

تاکلون التراث اکلا »ای، بحث ارث داریم، در سوره فجر داریم که  کنیم حتی در روابط عشیره هر جایی که نگاه می

 «.لمّا

 

 د دوم مطالعه سوره:رویکر

 بینید که به نوعی ادغام  شما الان در سوره یك ساختار وجودی انسان و یك ساختار وجودی ناس را می

 اند؛ شده

 سیستم آن یك فکر، یك علم، یك توجه، یك رفتار است. )در حوزه انسان( 

 امعه(سیستم آن افکار عمومی، علوم و توجهات عمومی و رفتار عمومی است. )در حوزه ی ج

 در حوزه انسان:

 آید، نسبت حسب به مال. یك فکر عمومی در جامعه به وجود می 

 کند  در بخش توجه؛ بحث عددّه و شمارش است. که محور توجهش اعداد است. یعنی روی آن تمرکز می

 که کم نیاورد.

  است و در لمز و رفتاری از جنس همز و لمز، همز با گفتار است و لمز با رفتار هم هست. در همز تهدید

اند. در همز تصمیم و در لمز  برد(. همز و لمز قل هم هستند. تصمیم و اقدام کند )مثلا آبرو را می عمل هم می

 اقدام است.
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آید خواستگاری ولی بیمه نیست  شود. اگر کسی می های اجتماعی تبدیل می های فردی به حرکت پس این حرکت

کنید و نه یك  . در واقع شما دارید یك زنجیره معیوب درست میکند شود. این یك چرخه درست می پس رد می

 قطعه. 

شود، اغلال در سوره  شوند که در قرآن اغلال نامیده می این موارد فردی گاهی به فرایندهای اجتماعی تبدیل می

این تعداد فقیر گوید که جامعه ما  کشاند. فرد می مبارکه همزه افکار و توجهاتی است که انسان را به همز و لمز می

ها  شوند، و این دارد پس چرا به فکر فقیران آفریقایی است و این همز و لمز است و این همز و لمزها تبدیل به باور می

 اغلال هستند.

 فرایندهای اجتماعی

 جنسیت

 شغل

 پسر و دختر

 وضعیت علمی

 لمز نسبت به زنان باشد. های اجتماعی گاهی ممکن است که به زنان برگردد که در جامعه همز و آن چرخه

شود یعنی هر کسی مطابق با جنسیت و شغل و  های اجتماعی و ... می و درباره مال، گاهی پول و گاهی موقعیت

آید و این  گیرد. آن موقع شاکله اغلال به وجود می وضعیت و سنش، مال خاص خودش را دارد، اغلال شکل می

شود. منتها متناسب با بسترهایی که وجود دارد مال او متفاوت و همز و  میمنتهی « همز و لمزی»به « فکری»شاکله از 

 ها فلان است. ها یا خانواده ها، شغل توانید بگویید اغلال دبیرستان شود. مثلا می لمزش هم متفاوت می

شاند. و این ک ای که انسان را از یك فکر و باوری به طوری منطقی به رفتار و توجهی در تقابل با حق می چرخه غلّ:

 فرایند قول زور است.

کند. نقش فؤاد را در جامعه برخی به عهده  کارش مدیریت توجه و تمرکز توجه است. از توجه مراقبت می فؤاد:

 های فکر هستند. کننده کنند. فؤاد پمپ اند یعنی خون را پمپاژ می دارند یعنی برخی فؤاد جامعه
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راج کرد شاکله اغلال است، اغلال یك خاصیت رفت و برگشتی بین توان از این سوره استخ اولین بحثی که می

اندازد و فرد را  ساختار وجودی انسان و جامعه دارد یعنی باید و نبایدهای اجتماعی را روی باید و نبایدهای فردی می

 کند.  دچار می

ادبیات مقابلین رسول یا شود سوره را با آن مطالعه کرد. که ادبیات رسول و  پس این هم منظر دومی است که می

شود یکی از بزرگوارانی که دست به قلمشان روان است این سوره را با این رویکرد در دو  فاسقین است. پیشنهاد می

صفحه بنویسند و تا هفته دیگر به دست بقیه برسانند و یکی از دوستان هم روی شاکله اغلال که مشکل جامعه امروز 

 ماست کار کنند.

 

 سوره:  مطالعهرویکرد سوم 

  ،رویکرد اخلاقی: هر کسی در صدد اصلاح عیب خودش باشد. اگر کسی با این رویکرد سوره را ببیند

گویند، تعییب است. یعنی چیزی را به نگاه عیب دیدن و  خواند؛ همز چیست و لمز چیست؟ می گونه می این

بیند، نگاه عیب بینش را  بینش میآن را به رخ کشیدن. هر کسی نگاه کند ببیند کجاها را با نگاه عیب 

 بینی دارد یا نه. بررسی کند. خودش را مخاطب سوره ببیند و ببیند که عیب

بینی نسبت به کیست؟ به خودش، به دیگران یا به جامعه است. عیب و ایراد به خدا گرفتن هم  اولا باید ببیند که عیب

 ممکن است در برخی باشد.

ست یا آخرت؟ دنیا یعنی در واقع امکانات دنیوی است، آخرت یعنی آنچه که موجب گیری، دنیا ا ثانیا مبنای عیب

برد. مثلا اینکه چرا من به نماز  چه که مربوط به آخرت است در وهله اول سر سالم به در می شود. آن سعادت می

ستم، چقدر او تنبل گوید که من تنبل ه خوانند. مثلا می اهمیت هستم؟ چرا مردم جامعه نمازشان را درست نمی بی

 ها تنبل هستند. است، چقدر آن

 توانید نسبت دیگران با حق را برآورد کنید. وقتی که مبنایتان آخرت است باید حکم داشته باشید که چه میزان می

 رویکرد این مال را دنیا دانسته است.« جمع مالا و عدده»تعییب با رویکرد دنیایی تقبیح شده است. یعنی 

 بین است. رزش شده است چشم عیبچون دنیا، ا
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 دارد، کند که آن مال او را نگه می شمارد و فکر می کند و می یك زمانی کسی مالی را جمع می (1

دارد در نتیجه هر دو  کند که اگر مال را جمع کند و بشمارد آن مال او را نگه می یك زمانی کسی فکر می (2

 نفر دچار همز و لمز شده اند.

کند و  داند مدافع حرم را تقبیح می دافع حرم شود، کسی که مال را موجب بقای خودش میخواهد م مثلا کسی می

 کند. دهد و همز و لمز می و یك سَری تکان می«! خیلی خری»می گوید 

جمع مالا و »کند. پس  کند تقبیح و تعییب می داند، لذا دیگری را که خلاف آن عمل می انسان مال را موجب بقا می

شود. در جامعه بالاخص در فامیل این موارد بروزات مختلفی دارد. همز و لمز بیشتر  هر دو مورد بالا میشامل « عدده

 شناسی خواهد رفت، مثلا دچار افسردگی خواهند شد. به سمت اختلالات روان

 کند و مبنایش چیست؟ پس در رویکرد اخلاقی باید فرد توجه کند که چه چیزی را تعییب می

 و تدبیر چیست؟مرز بین تعییب 

سری مرزها باید  من بالاخره باید عیب خودم را بگویم یا نگویم، عیب دوستم را بگویم یا نگویم، پس حتما یك

گوییم رکن  مشخص شود، به ویژه در اخلاق اجتماعی، رکن یا عمود خیمه اخلاق اجتماعی یا فردی است. وقتی می

شود. پدر  شود و اگر نفهمد بد اخلاق می که خوش اخلاق مییعنی کافی است فردی نسبت خودش را با این بفهمد 

بیند باید ببیند که تعییب است یا تدبیر است؟ علم به آن مترادف است با خوش اخلاقی یا  اش را می عیب بچه

 بداخلاقی. همز و لمز یك صفت نیست؛ بلکه مثل نماز است که عمود است.

که تقدیر برای خلق است و تدبیر برای خدا. ولی معنای عرفی تدبیر به  اسم تدبیر را بهترست که تقدیر بگذاریم زیرا

 معنای بکارگیری اختیار برای اصلاح و حرکت است. 

تعییب یعنی مشاهده عیب و نقص. تعییب به معنای این است که در ذات و گوهره آن شیء عیبی را دیدن و نسبت 

ها و برای  ا گفت ولی عیب را از شیطان دید و نه از بچهذاتی دادن به آن. حضرت یعقوب ایراد برادران یوسف ر

 کند. ها خودش مرزها را مشخص می همین توانست بخشش داشته باشد. این تعریف

 در تدبیر: بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.

 در تعییب: بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.
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عنی تعییب. یعنی عیبی را به ذات کسی نسبت ها ی شود کرد؛ این این فرد همین طور است، خنگ است، کارش نمی

 دادن.

 گوید مقدمات فهم برایش فراهم نشده است. گوید خنگ است بلکه می در تدبیر ادبیاتش متفاوت است، یعنی نمی

گوییم گناه، گناه نیست  بریم موجودات را در حال تسبیح و حمد خواهیم دید. نمی این بحث را وقتی روی اخلاق می

پس هیچ کسی عیب ذاتی «. زین له الشیطان اعمالش»یم که گناه عارض است. شیطان او را گمراه کرده، گوی بلکه می

 ندارد. 

 حدّ با عیب متفاوت است. ما یك حدّ داریم و یك عیب و یك نقص.

نقص در مقابل کمال است. عیب به معنای عارضه است. در موضوع حدّ، مثلا حدّ دیدن من این مقدار است که پشت 

 بینم. دیوار را نمی

 آقا من خیلی حالم گرفته است. خب برو حمام. نه من خیلی حالم گرفته است. خب برو استخر.

 شویم. دانیم و بعد برای تغییر دادنش دچار مشکل می دانیم و ذاتی می هایمان را غیر عارض نمی پس چرا ما عیب

گوید که من استعداد زبان ندارم در  شود. مثلا می می داند که با کتاب خواندن حل در حالی که اگر عارضی باشد می

 گیرد. حالی که دو ساعت رفته و دیده که یاد نمی

شود. برخی از کارها را اصلا  ما اغلب چیزهایی که درونمان است عیب ماست و نه حدّ. حدّ به وسیله طلب معلوم می

تواند رئیس جمهور  تواند احساس کند که می که میبینیم. اگر کسی احیانا در این جلسه نشسته  در وسع خودمان نمی

 بشود، حتما در حدّ ما هست. یعنی کسی که به چیزی میل کند حتما در حد و وسع او خواهد بود.

ها چنین  کنی تا قیمت را پایین بیاوری. بنگاهی های تجارت است. شما جنس را معیوب می تعییب یکی از شیوه

خواهد این  گویند این ملك کنار مدرسه است! وقتی می زنند و می به سر مال میخواهند بخرند  کنند وقتی می می

 ملك را بفروشند، می گویند که کنار مدرسه است!

های غیر ذاتی را بزرگ  کند. در واقع کثرت توان تشخیص داد؟ از جایی که تکاثر و تزاید می تعییب را از کجا می

 کند. می



21 
 

گوید ما که کم هستیم! نمازشب برای اولیای خداست.  خوانی؟ می شب میگوییم که نماز در اخلاق فردی، می

 ها یعنی تعییب خود. گوید که ما اگر برویم بهشت پس بقیه کجا بروند؟ و این کنی؟ می گوییم که چرا برّ نمی می

امام شوم گوید که اگر من یاور  کسی که خود را به کمتر از یاوری حضرت حجت)عج الله تعالی فرجه( بفروشد. می

 پس بقیه چه کنند! 

گذارند. هر  ها به خاطر عیوبی است که روی خودشان می هر کسی به نسبت خودش است و نوعا عدم پیشرفت انسان

هایش جا دارد!  هایش است. مسیر پیشرفت آدم و لایه استعدادش در همان تعییب انسانی عدم پیشرفتش همان عیب

 ت می شود.اگر به خدا حسن ظنّ داشته باشیم درس

گیرند در من نباشد مگر اینکه خودم آن را  فرمایند: هیچ عیبی که دیگران از من می امیرالمومنین)علیه السلام( می

 حسن و زیبا کنم.

همزه لمزه یعنی کسی که مداوم کارش همین است. همزه لمزه شدن یعنی در معرض دائمی عیب قرار گرفتن و 

کند که کارش عیب هم هست و او مدام تذکر  هم اتاقی دارد که مرتب کاری می مرتب این اتفاق برایش بیفتد. مثلا

 گویم و نه اغلال(  ها را در فاز اخلاق می گیر است. )این دار و دیگر عیب دهد و به طور خستگی ناپذیر یکی عیب می

 .قرار گرفتن دائمی در معرض عیوبی که وجود دارد، که می تواند رابطه بین زن و شوهر باشد

 چه چیزی را برای خودمان عیب بگیریم؟

شاءالله جلسه بعد راجع به این سه رویکرد بیشتر بحث خواهیم کرد. ولی بیشتر راجع به رویکرد سوم که شناخت  ان

 عیب است:

 کند.  ماهیت عیب در زندگی انسان را بیان می (1

 یابد؟ و اینکه عیب چرا بروز می (2

 شود؟ چگونه برطرف می  (3

خیلی از افراد برای ازدواجشان خود را عیب دار دار کردن و عیب گذاشتن است.  تعییب یعنی عیب دانستن یا عیب

 کنند.! می
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 تعییب:

 چیست؟ (1

 یابد؟ چرا بروز می (2

 باید با آن چگونه برخورد کرد؟ (3

 ایم. سوال تنها برای آیه اول است و هنوز وارد آیات بعدی نشده 6و این 

 های خودمان و دیگران و تعییبمان پر کنیم. خواهیم یك فرم پرسشنامه راجع به عیب میمثل اینکه 

نشیند و نسبت هر آیه با آیه اول را باید مشخص  آید بالا می اگر کسی خواست بیشتر مطالعه کند بداند که آیه اول می

کسی همین یك سوره و همین فهمیم که این موضوع رکن اخلاق فردی و اجتماعی است یعنی اگر  کرد و وقتی می

 شود حسن الخلق. یك آیه را بداند به قطع می

توانید این سوره را به عنوان رئیس اخلاق معرفی کنید. یعنی تقوایی که این سوره  این سوره، عجیب است یعنی می

 کند، هم به نسبت خودش و هم به نسبت دیگران. دهد فرد را سرآمد اخلاق می می

است که به فرد بیاموزد تا او مربی کودک و نوجوان شود. دو شخصیت برای خودش درست تنها یك سوره کافی 

 بیند و نه تعییب. کند و یکی که تدبیر می کند یکی شخصیتی که همز و لمز می می

 بینیم!  ما همیشه حُسن را خارج از ظرف کودک و عیب را درون ظرفش و ذاتی او می

 ری بخوانید در آن راجع به عیب صحبت شده است.دعای مکارم الاخلاق را با دقت بیشت

 کند. تواضع یعنی خشیت داشته باشد. خواهد. این موضوع را در سوره یس مطرح می تواضع بلدی می

تر از همه شما هستم. چون  ها من علم خاصی ندارم، من کوچك گوید که بچه رود سر کلاس و می مثلا کسی می

تواضع نیست. ولی ها  نشیند صحبت شما را گوش کند. این ده خدا که نمیچاره نیست، چاره چیست؟ دیگر آن بن

ممکن است که در آخر کلاس کسی به شما بگوید که چرا شما اینقدر خشك هستید؟ خب پس شما بگویید که ما 

حاصل کنم تا  ببینم که چه کار کنم که تا تغییری در من  روم فکر می چه کار کنیم که از خشکی در بیاییم؟! پس می

.ها سوء استفاده نکنند. باید تواضع با فکر باشد که کلاس از دست نرود شود. باید با تواضع و فکر ببینم که بچه  

 تعییب ندارد.ز ممکن است که از دنیا برود دیگر، اگر کسی حس کند که دنیا موقت است، همین امرو



23 
 

بیند که حد ندارد. یعنی  است. یعنی طول دنیا را در حدی می« فی عمد ممده»خیلی از اشتباهات ما به خاطر امتداد 

میرد آنگاه دیگر  دهد، پس اگر بدانم که یك ساعت دیگر می ام اختلاف دارم و او فحش هم می مثلا من با همسایه

گویم که او مردنی است. حس نکنیم که تا روز قیامت او  می کنم و در دشنام دادن به او و لگد زدن به او مراعات می

 همسایه ماست. 

فرمایند: بادشمنت یواش دشمنی کن و مراعات کن زیرا که ممکن است که فردا  امیرالمومنین)علیه السلام( می

  دوستت شود، با دوستت هم یواش دوستی کن که شاید دشمن تو شود. امتداد را برداریم!

ی که بین زن و شوهر است همین امتداد است. اختلاف دارند ولی به محض اینکه یکی مسافرتی یکی از مشکلات

 داند. برود دیگری تازه قدرش را می

دانم که مدتش کوتاه  کنم که مدت کوتاهی با او هستم، پس اگر بدی کرد می بینم حس می من هر کسی را که می

 ا بدانم. عامل این داستان فقدان توجه به آخرت است.کنم خیلی قدرش ر است و اگر خوبی هم کرد سعی می

زند روی  کنیم همه جانبه و منصفانه نقد کنیم. آدم مؤمن حرفی که می وقتی تفکرات مخالف خودمان را نقد می

حساب و کتاب است ولو  زند بی زند ولو اینکه عیب کسی را بگوید. آدم غیر مؤمن حرفی که می حساب و کتاب می

 شما را بکند. دوستان مؤمن شما کسانی هستند که شما را برحذر می دارند. اینکه تمجید
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 62/4/19ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           همزه   ) جلسه   دوم(    مبارکه  سوره           

 

 صلواتشاءالله که امروزمان به شب قدر متصل شود و برای شب قدر بعدی آماده شویم  ان

 صلواتکشیم به سوره توحید برسد  هایی که می ها و مشقت شاءالله که همه سختی ان

 سوره همزه را از سه رویکرد بررسی کردیم. 

ترین رویکرد سوره است. هر که بخواهد کار پژوهشی کند یا بود که مهم  های اجتماعی ریانرویکرد اول بحث ج

 را توضیح دهد. سوره همزه را برای کسی بگوید باید جریان اجتماعی سوره

 باشد. رویکرد دوم شاکله افراد و رویکرد سوم بحث اخلاق فردی و اجتماعی می

ترین علت  شناسی همز و لمز است. تمایل به جاودانگی اصلی دوم علتکنیم. قسمت  ابتدا سیر سوره را بررسی می

 همز و لمز است. قسمت سوم واژگان سوره و ارتباط واژه ها با هم است. 

مرز بین اصلاح  و تعییب )همز و لمز( چیست. چون ممکن است یك عیب باشد و فرد نیت اصلاح آن  بحث فرعی:

 را داشته باشد. 

 2آیه  3در سوره  ویل و هشدار شدید داریم، معرفی همز و لمز کننده و علت همز و لمز. بواسطه آیه  سیر سوره:

 تا آخر بررسی پیامدها و تبعات است.  4افتد. از آیه  اتفاق می 1آیه  2افتد و بواسطه آیه  اتفاق می

شود و اگر آگاهی  چار ویل مییعنی چون توجهی به این موضوع ندارد و آگاهی به پیامدهای آن ندارد د« کلا»

 افتاد.  دانست قسمت اول سوره اتفاق نمی شد. اگر این پیامدها را می داشت چنین نمی

 پس سوره دو قسمت است؛

 های آن  بیان آسیب اجتماعی و ریشه قسمت اول:

 بیان پیامدهای آسیب  قسمت دوم:

توان گفت جزایی که خدا در جهنم  ه همزه میدلیل مطرح کردن سیر سوره به این خاطر است که با توجه به سور

دهد همان صورت باطنی و ملکوتی عمل در دنیاست و تحلیل جزا همان ماهیت عمل است. شما با تحلیل جزا  می



25 
 

دهند. در کتاب  شوید. آیات جهنم یا بهشت صورت باطنی یك عمل را نشان می تازه چیستی عمل را متوجه می

 های مختلف استخراج شده است.  های افسردگی را از سوره ین صورت ویژگیبه ا« افسردگی از منظر قرآن»

کنند که باید از این دنیا بروند و قیامت بشود و آتشی اقامه شود و بسوزند. ظاهرا این طور نیست و همین همه فکر می

 الان آتش اقامه شده است. 

 زا همان صورت ملکوتی عمل است. کند که ج اثبات می« نارالله الموقده اللتی تطلع علی الافئده»

کند که  یعنی فکر می« یحسب ان ماله اخلده»کند.  واژه و آیه در بستری قرار دارد که از آن بستر کسب خاصیت می

افتد. خلود به معنای جاودانگی است. در دنیا که جاودانگی  کند. خلود توسط مال در دنیا اتفاق می مال او را خالد می

کند. در  گذارد و انواع خلود را ایجاد می جاودانگی است ولی بستر دنیا بر این خلود تاثیر مینیست. معنی خلود 

شود. این موضوع از این  نامند. مفهوم جاودانگی در دنیا نسبی می شناسی این کار را بررسی واژه در بستر می روش

 بسترها معنا کنیم. ها را با در نظر گرفتن  جهت قابل اهمیت است که در این سوره باید واژه

شود در واقع قوانین و  ای در بستر حقایق مطرح می بستر دنیا، حقایق و آخرت در سوره مطرح هستند. وقتی واژه

ای در بستر دنیا مطرح شود در واقع نسبی بودن و اشکال مختلف واژه را  کند.  وقتی واژه ملکوت شیء را بیان می

 کند.  مطرح می

 ر دنیا طیف دارند. آخرت هم محل شهود حقایق است. پس واژه را با بستر سنجید. مثلا همز و لمز در بست

آیا مال در قرآن منفی و مذموم است؟ در قرآن در بعضی جاها مال بصورت خنثی آمده است. در این سوره هم 

 مال، منفی است نه خود مال. « عدد»و « جمع»

 سیر سوره خیلی مهم است. اگر کسی بخواهد همز ولمز را درمان کند با سیر سوره می تواند پیش برود. 

اول باید هشدار دهد، بعد معرفی کند، بعد علت را بازگو کند، بعد باطن را نشان دهد. چه برای درمان  مسیر درمان:

 خود و چه برای درمان دیگران.

السلام( را همز و  رش حکمیت در این راستاست. بعد از حکمیت حضرت امیر)علیهالبلاغه بعد از پذی های نهج خطبه

ها در الغارات است و در نهج البلاغه هم آمده است. نوع برخورد با همز و لمز اجتماعی در  کنند. اصل خطبه لمز می

 ها کاملا مشخص است.  این خطبه
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گوید. ویل همان تبعات است و سر و  مدها را میویل هشدار است و صورت ملکوتی عمل است. معرفی عمل و پیا

 ترین کلمه سوره ویل است. ویل در واقع همان حطمه است که باطن عمل است.  ته سوره در واقع یکی است. مهم

 است.  جدلاست و بخشی هم  تهدید قالب بیانی سوره

 ها: واژه

 جلسه قبل گفته شد. کلمات قسمت اول سوره و قسمت دوم سوره بسیار به هم مرتبط هستند.  :همز و لمز

 انضمام شی الی آخر. چیزی را با چیزی ضمیمه کردن.  جمع:

رسد با میل خیلی مرتبط است.  . به نظر میگویندمیمال از ریشه میل است. آقای مصطفوی مطلق مایملك را  مال:

گذاری کرد. پس  . مال چیزی است که بتوان قیمتبه جهت مالی مطرح نباشدته باشد ولی چیزی ملکیت داش، در فقه

کند برای رغبت یافتن. در کشورهای مختلف  تر این است که بگوییم، مال آن چیزی است که تشخص پیدا می دقیق

ید قابل معاوضه باشد. کنند. تکنولوژی علم است ولی شأنیت مال دارد. مال در داد و ستد با تکنولوژی را صادر می

 ملك اعم از مال است. 

هایمان  هو الاحصاء مع الجمع. بحث شمارش خیلی جالب است. یکی از اشکالات کار ما این است که توان عدد:

کنیم. در ماه گذشته چند لیتر آب مصرف  های خدادادی در کشورمان را احصاء نمی شود. سرمایه احصاء نمی

د. در اکثر موارد ما توجهی به احصاء کردن نداریم. برای وقتمان، برای عمرمان و غیره. دان کس نمی اید؟ هیچ کرده

پول قبض آب و برق و ... برای پدرها معدود است. عدد یکی از مهمترین مباحث در علم است. هر چه به عدد در 

است. معدود علم ایجاد  شود. معدود ویژگی معلوم شود. نعمت تا احصاء نشود شکر نمی نیاید به علم تبدیل نمی

گذارد. جمع مال برای خلود اشتباه است. جمع و شمارش مال به تنهایی مذموم  ارزش می« جمع»برای « عدد» کند. می

 نیست. 

اند و  هایمان را به خط عثمان طه چاپ کرده اند این است که قرآن هایی که به قرآن خواندن ما زده یکی از لطمه

وقف و وصل در قرآن شیعه و عثمان طه متفاوت است. علائم قرآن برای ما معنا بحث دوم بحث علائم است. 

ها به خط عثمان طه است همان بهتر که به علائم توجه نکنیم. علائم کنونی براساس معارف اهل  ندارند. البته تا قرآن

د بگیریم که قرآن را با های شیعه است. ما باید یا تسنن است. بناست قرآنی تا اول مهر چاپ شود که براساس وقف

 علائم بخوانیم. 



27 
 

اشراف پیداکردن به قصد علم جزیی. حساب و عدد با هم مرتبطند. حساب به خودی خود بد نیست. یکی از  حسب:

کند. قصد  آن را از سایر اقسام علم جدا می اختبارشیوم الحساب است. حسب علمی است که قصد  ،های قیامت نام

شود  حساب در خوب و بدش تأثیر دارد. حساب اگر در بستر دنیا باشد، چون دنیا متغیر است پس معنای حساب می

 گمانه زنی. یقینی در آن وجود ندارد بلکه پنداری غلط است. 

طورند که  ها همین ور است. اکثر واژهط شود. حساب هم همین تدبیر خوب است ولی در جایی تبدیل به مکر می

 ها هم منفی کامل هستند.  ها هم مثبت کامل و بعضی واژه هستند. بعضی واژه بین بینا

دوام کل شی بحسبه. خلود هم ظرفی دارد. ماندگار است. مثل عمر است. اگر کسی دو روز عمرش یکسان  خلود:

برای خودش  ،. اگر هم کسی کاری را به فردا بیندازده استدهنده این است که برای خودش بقا قائل شد باشد نشان

  بقا و خلود قائل شده است.

در این جلسه حضور دارند.  ،اند این جلسه، جلسه تخصصی است. افرادی که از مقدمات تا تدبر روایی را خوانده

کنند. در  دی معرفی میبعضی دوستان این کلاس را به افراد مبت. شود شناسی، سیر و ... گفته می های روش بحث

. در انتخاب نوع کلاس یك مقدار بیشتر دقت کنید. کسانی که با مطالعه سر  که این جلسه تخصصی است حالی

 آیند حق دارند که بتوانند استفاده کنند.  کلاس می

 انداختن چیزی که به آن احتیاجی نداری، به معنی اهانت نیست بلکه به معنای ناکارآمدی است.  نبذ:

 آید.  شکستن هیئت چیزی. صیغه مبالغه است مثل همزه. در صیغه مبالغه شدت در کارکرد بوجود می طم:ح

 از نور است، منتها در نار حرارت مهم است.  نار:

 تواند مادی یا غیر مادی باشد.  گویند. توقد می سوختن در نار. ماده اشتعال یا آتش را وقد می وقد:

 و اشراف. علو و ظهور علی شیء.  به معنی مطالعه، اطلاع طلع:

 جایی که ذغال همان آتش شده است. « نار الله الموقوده»

 قلب با داد و ستد زیاد. قلبی که زیادی قلب باشد را فؤاد گویند. فؤاد:

 انضمام چیزی به چیزی و راه دررو نداشتن.  وصد:
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همان محل غار بوده که متصل به غار بوده است. جدا از غار بوده ولی خارج  وصید ؛«کلبهم باسط ذراعیه بالوصید»

 از غار هم نبوده است. چیزی از بیرون ملحق شده و یکی شده است. 

 ها.  . اعتماد هم یعنی تکیه کردن به چیزی. عمد یعنی ستونرکونتمایل به  عمد:

 اند به خارج. کشیده شدهبسط فی خارج فی جهت او جمیع جهات. هر یك از عمودها  مدّ:

 اشتعال نار است. مال، وقد است.   ماده مال،

 

 کلمات مرتبط: 

  جمع و وصد 

  نار و مال 

 حسب و طلع 

 نبذ و حطم 

  مدّ و خلود 

 ویل و نبذ 

رسد که آنچه در دنیا انجام شده همان جزای آخرت است.  ها با حوصله بررسی شود  به این نتیجه می اگر این ارتباط

 چنین انسانی در حال سوختن است و اساس این آتش در قلبش است و او را از کارآمدی ساقط کرده است. 

 زه و لمزه و ظرف عذاب است. فؤاد؛ ریشه مشترک دو دسته کلمه است. فؤاد نفس یا زمین یا ظرف هم

برای اصلاح همز ولمز باید باورهای درونی درست شود. اگر باورها درست شوند، نسبت انسان با مال درست 

شود. اگر کسی دست از همز ولمز بردارد نسبتش با مال درست شده است  شود و دست از همز ولمز برداشته می می

 و قلبش سلیم شده است. 

 شیوه دوم: از رفتار تا باور. .شیوه اول: از باور تا رفتار :تربیتی دارد پس سوره دو شیوه

 سالگی به بعد است.  18سالگی. از باور تا رفتار برای  18از رفتار تا باور برای هفت سال اول تا بلوغ است. تا حدود  



29 
 

 در دوران طفولیت انسان رفتاری به باوری است و بعد از آن باوری به رفتاری است. 

شود از باور صحبت کرد، بلکه باید رفتارش را درست کرد تا باورش درست شود. برای بزرگسالان  برای طفل نمی

 باید باورش را درست کرد تا رفتارش را اصلاح کند. 

 اگر بنا باشد جهنمِ وجود کسی، تبدیل به بهشت شود دو مسیر وجود دارد. 

 ه نسبت به مال و خلوداصلاح دیدگاگاه  مسیر اول: ترک همز و لمز، آن

 مسیر دوم: اصلاح دیدگاه نسبت به مال و خلود و ترک همز ولمز.

 باشد.  این مسیرها دو شیوه ی کاربردی از سوره می

داند و نه از خلود و همز و  ریشه همز  و لمز، دیدگاه فرد نسبت به مال و خلود است. یك طفل نه از مال چیزی می

دهید که مال او را خالد  ش را در قلك و بانك نگهداری و جمع کند. به بچه یاد میدهید پول لمز. به بچه یاد می

 کند.  می

رابطه بین همز و لمز و جمع مال و پنداشت خلود چیست؟ پنداشتن خلود علت برای جمع مال است و جمع مال 

 عامل همز و لمز است. 

 ر مرحله بعد بتوانیم مصادیق همز و لمز را بیابیم. در این مرحله باید مصادیق جمع مال و خلود را پیدا کنیم تا د

ها را متوجه نشده باشد، باید موقتا همز و لمز را کنار  ساعت بحث مصداق 4اگر کسی در جمع ما باشد و بعد از 

 ای درمان شود. این درمانِ از طریق عمل است.  بگذارد تا بعد بصورت ریشه

اگر کسی بوسیله قرائت سوره همزه، به شدت و پیوستگی عذاب برسد و از آن بترسد لازم است از هرگونه قرار 

 گرفتن در معرض همز و لمز فرار کند. 

شود. این کار جالبی  هر کس از همز و لمز دور شود، به برکت اصلاح همز و لمز، باورهای درونی هم اصلاح می

شود. همز و لمز به معنای ناکارآمد دانستن توان دیگران است.  ه انسان اصلاح میاست. با اصلاح رفتار، دیدگا

ها و استعدادهای  ناکارآمدی را از معنای نبذ گرفته شد. همز ولمز به معنی برخورد با دیگران به نحوی که توان

 ای حطمه گرفته شد. ها شود. این تعریف از معن ها را نادیده گرفته و موجب ازاله و اضمحلال توان طبیعی آن
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پندارد. ناتوانی دیگری که حاصل جهل یا غرور است. سبك  همز و لمز، علو و اشرافی است که بر دیگری می

 زندگی ما همازانه و لمازانه است از حکومت، آموزش و پرورش تا زندگی فردی و اجتماعی و خانواده. 

ها استعدادکش هستند.  ان تفکر را فعال کند. بعضیهر کسی فعلا در اولویت، زندگی شخصی و تعاملاتش با دیگر

 دهد. اش نمی اجازه رشد به همسر و بچه

الله علیه( وارد جمعی شوند و طوری برخورد کند که مسیر کمال را فقط برای خودش بداند، دچار  اگر پیامبر)صلی

ه شما کلاسی تشکیل دهید که ها همز ولمز است. همز و لمز ساختاری این است ک همز و لمز شده است. تحقیر آدم

ایم. باید  کلاس جا بماند و رشدش متوقف شود. ما برای همز و لمز تعلیم دیده  به صورت طبیعی انسان ضعیف در آن

 دست برداریم تا باورهایمان درست شود. 

 برای درمان همز و لمز: 

 اطرافیان خود را احصاء و شمارش کنیم. )عدد(

 ن اشراف داشته باشید. )تطلع(به تعاملات خود با اطرافیا

 از رفتارهای شکننده و تحقیرکننده اطرافیان دست بردارید. )همز و لمز(

کند. از  شود و در مسیر مخالف همز و لمز توان پیدا می اگر کسی چنین کرد در قلبش نور سوره همزه تابیده می

  شوید. در همز و لمز شکستن طرف مقابل ملاک است. حزب شیطان خارج می

شود. ابتدا باید برای فهم و پذیرش حرف  انواع تمایل به جاودانگی که مطرح شود انواع همز و لمز هم مشخص می

 حق کاری کرد.

ها ضعیف هستند، همز و لمز است. ما نسبت به رفتارهایمان با دیگران  اگر برآیند صحبت بنده این باشد که آدم

 اطلاع و اشراف نداریم. 

مطرح خواهیم کرد این است که امر به معروف و نهی از منکر دائما موجب فعال شدن تفکر  موضوعی که جلسه بعد

رود. در تعییب و همز لمز  است. تفاوت تعییب و امر به معروف این است که در امر به معروف فرد به فکر فرو می

خارج ببیند و بشکند همز و  شود. اگر با یك بد حجاب طوری رفتار کنی که او خود را از مسیر رشد انسان خرد می

 تواند بهشتی باشد و مانند خواهر توست.  ای. باید فرد بد حجاب چنین حسی داشته باشد که او هم می لمز کرده
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 کند. بعضی از همز و لمزها خطرناکتر است.  ها مراتب پیدا می ها و خانواده همز و لمز بین جنسیت

 «العلم فی صغر کالنقش فی الحجر»کوب یکدیگر را ندارید. شما به هیچ وجه در مقابل فرزندانتان حق سر

 همز و لمز در کودکان نهادینه شده است. 

روایتی هست که کسی ثروتمند بوده و در راه حج بوده است. در مسیر برای خدا گوسفند قربانی و مردم را سیر 

ر نکردی شاید از همراهانتان افرادی کنند که چرا چنین می کردی؟ فک کرده است. امام ایشان را بازخواست می می

تواند دیگران را  هایی را نداشته باشند و این کار تو موجب ذلت مومنین شود. کار خیر هم می توانایی چنین قربانی

 خرد کند. 

 کند. خیلی خطرناک است.  تقوا خیلی مهم است. گاهی انسان با سکوت دیگران را خرد می

ها در زندگی فرد. این بلوغ عاطفی است. یعنی فقط  ن مشاهده دیگران و بودن آنتوا  اصل رهایی از همز و لمز: 

 خودم نباشم و بتوانم دیگران را ببینم. بقیه عضوی از زندگی من باشند. 

ای مداوا شود. جلسه بعد انواع  شاءالله بصورت ریشه به حرمت این کلاس یك هفته همز و لمز را کنار بگذاریم تا ان

 کنیم.  معرفی میجاودانگی را 

توصیه ما این است که به همز و لمز های دیگران توجه نکنیم. همز و لمز دیگران برای ما ابتلا هستند و ابتلا برای این 

 است که انسان ساخته شود.

فلسفه ابتلا، رشد انسان است. همز و لمز دیگران ابزار تکامل ما هستند . غنیمت هستند. این موضوع در سوره نور  

 رح است. مط

 از همز و لمزهای دیگران همز و لمزهای خود را کشف کنیم. از همز و لمز دیگران درمان اجتماعی بیابیم. 

در تعاملات با دیگران حواسمان نیست. شکسته شدن افراد در سیستم ما قیمت ندارد و برای همین روابطمان با 

قیمت است. اولا برایمان اهمیت ندارد که دیگران را  یقیمت است. دل دیگران را بدست آوردن برایمان ب دیگران بی

 شویم.  بشکنیم. دوما از کار اشتباهمان، چشم ترس نمی

 طور برخورد شود.  قلب مؤمن معادل بیت الله است. لزومی ندارد که با اشتباهات مؤمنین این
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شکند  شکند و کسی که دیگران را می شکند خودش نمی شکند. کسی که دیگران را نمی شکند، نمی کسی که نمی

ها باید  گذاری کرد. رابطه توان برای روابط ارزش قیمت است. نمی شکند. رفاقت و روابط با دیگران بی خودش می

 مهم باشند. 

  ت صلوات بر محمد و آل محمد.به برک ها را جبران کند، خواهیم که کاستی از خدا می
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کنیم. انواع خلود، انواع  موضوع محوری سوره مبارکه همزه، بحث خلود است و ارتباطش با همز و لمز را بیان می

کنیم. در نهایت به درمان همز و لمز از طریق اصلاح نگرش به خلود  همز و لمز و انواع نگرش به خلود را بررسی می

وره مبارکه همزه است. یعنی که اگر کسی قصد کرد تمام قرآن را با رسیم. بحث بعدی نیز روش اختصاصی س می

 سوره همزه بخواند چگونه باید بخواند. 

سه رویکرد جلسه قبل توضیح دادیم و دوستان در این سه رویکرد تصمیم به پژوهش گرفتند، بحث خلود و مال یك 

 ها را.  ها را و گروه سوم بحث اخلاق شاکلهها را جمع کند، گروه دوم  بحث محوری است. گروه اول باید ادبیات

کنند چند نکته را دقت کنند. تعریف همز و لمز یك شکل و ظاهر  کسانی که در حوزه تطابق عمل و جزا کار می

دارد. مثلا عبارت است از شکستن دیگران. این شکل با جزا ارتباط دارد. ریشه یا آتش اصلی جزا بحث مال است. 

کند. شکستن همان کاری است که فرد در دنیا کرده و آتشش هم مالی است که  ا سرایت میه آتش به بقیه قسمت

تواند  تواند چیزی را نداشته باشد ولی داشته باشد. می فردی در دنیا داشته یا توجهی که به مال داشته است. انسان می

تواند مال نداشته باشد ولی فردی  میمال نداشته باشد ولی توجه به مال داشته باشد و این مال آتش بشود. انسان 

 نیکوکار و خیّر باشد. 

گفت که هر چه یاد گرفته  ها نفر را رشد علمی داده  و حافظ قرآن کرده بود. این معلم می من یك معلم دیدم که ده

این دختر را از پدرش دارد و در واقع پدرش، معلم او بوده است. هر چند نفر که در مسیر قرآن قرار گیرند از طریق 

شود  شود. پس می رسد. در نظر بگیرید کسی که فقط یك دختر داشته چقدر برایش کار خیر نوشته می به پدرش می

 که کسی مال نداشته باشد و توجهش به مال، او را هماز و لماز بکند. 

 

 بحث اصلی: بحث خلود

شود. اولین بحث  ابتدای تولد با انسان متولد میتر است. انتزاعی که از  تر از مال است. انتزاعی بحث خلود درونی

فهمد و در  فهمد که من هستم. یعنی وجود را می بحث خلود است. بچه اول می -بعد از بحث وجود خدا -انتزاعی 

 فهمد، میل به بقا دارد.  مرحله دوم من باید باشم را می
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چون بقا را دوست دارد. اگر این بحث انتزاعی در وجود انسان نبود دیگر میل  ،کند بچه را از مادر جدا کنی گریه می

کند. میل به خلود مربوط به  ها میل پیدا می خواهد که باشد به همه این به غذا، آب، خواب و غیره نداشت. چون می

وقتی حضرت آدم در همه موجودات است. همه به دنیا آمدند که نروند. هیچ کسی به دنیا نیامده است که برود. 

 دعوت کرد و این طبیعی بود که آدم از آن تناول کند. « شجره خلد»بهشت مثالی بودند، ابلیس حضرت آدم را به 

کند به خاطر این که بشر حفظ و مراعات شود و استمرار  پس مفهوم خلود یك مفهوم اولیه است و انواع پیدا می

تا رسیدن به کمال است. از اصول اعتقادات انسان بحث خلود است.  یابد. یکی از شئونات ولایت الهی، حفظ وجود

 معاد یعنی خلود. اعتقاد به خلود اعتقاد به معاد است. 

کند. خلود یعنی این که شیء ممکن است از حالتی به حالت  خدا چون موجودات را موجود کرده پس معدوم نمی

اند. منتها ما همین موضوع را ذیل اعتقاد به  وع را اثبات کردهرود. فیزیکدانان این موض دیگر درآید ولی از بین نمی

کند تغییر مفهوم خلود است. هیچ وقت شیء فانی به همان وضعیت  معاد قبول داریم. چیزی که انحراف ایجاد می

 شود. مثل سیر رسیدن بچه به پیری.  خالد نمی

  خلود وصل به وجه الله است. هر موجودی هالك است بجز وجه خدا.

 شود. چون خلود مختص وجه الله است.  شود که شیئی که هالك است خالد نمی جا پیدا می اولین مشکل این

ها  شود نه از آن جهت که شیء است. ما حس خلودی که در انسان انسان از آن جهت که وجه الله است خالد می

 کنیم نه به وجه الله و این اشتباه است.  هست را به شیء وصل می

آید. قرآن  ها بوجود می رود. از این انحراف بقیه انحراف همین است. دنبال شیء می« ون ظاهرا من الحیات الدنیایعلم»

تواند خالد شود. هر موجودی نسبتی با وجود  صراحت دارد در این که هیچ شیئی خالد نیست. وجه اللهِ یك شیء می

شود. هر شی   هستند ولی شیئیت خودشان هم لحام میشود وجه الله. در قیامت همه مظهر وجه الله دارد و این می

 هالك، گیرنده وجه الله است. 

هر انسانی در قیامت تعیّن دارد و دوست دارد که عمل خیرش به او نزدیك شود و عمل شرش از او دور شود. یعنی 

خلود مخالف « الك الا وجههکل شی ه»شما ظاهرا با اشیاء مواجه هستید. در واقع در باطن با وجه الله مواجه هستید.

 هلك است. 
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تواند باشد یا  هر موجودی عملی دارد. اگر عمل جزء ذاتش باشد باید پیوسته با او باشد. اگر خارج از ذاتش باشد می

و بعضی اعمال خارج از ذاتند، حالت مالیت « لئن شکرتم لازیذنکم»نباشد. بعضی اعمال جزء ذات شیء است. مثل 

کل عمر هم فرصت هست که این عمل از انسان جدا شود یا جزء خودش شود. مثل اولاد و اموال. کند. در  پیدا می

فهمند ولی وقتی ادامه داده شود فلسفی  ممکن است کسی اموال دیگران را جزء ذات خود بکند. خلود را همه می

 شود. می

  کند. فرد را از وجه الله زیاد می کند و دوری از گناهان حظ سیر در گناهان حظ انسان را از وجه الله کم می

انگاری نکند هیچ وقت به سمت گناهان میل پیدا  اگر انسان خالد بودن را در خود کشف کند در نسبت با آن سهل

رود. چون  کند. چون هر گناهی مساوی با هلاکت است. هر کس خالد بودن خود را نفهمد به سراغ گناه می نمی

 گری را دیده است. خالد بودن جسمش یا هر چیز دی

داند غذایی  بیند. مثل کسی که می کند. آدرس را اشتباهی می چون مفهوم خلود مرتبه دارد انسان را دچار غرور می

 دهد.  اش ضرر دارد ولی خالد بودن لذت را به خالد بودن جسم ترجیح می برای سلامتی

دانستند. هر دو  منشاء خلود را به سبب وصل می دهند. دومین ایراد این است که خالد بودن را به اسباب نسبت می

کند اموال و اولاد است. انسان  شود. اولین چیزی که توجه انسان را درگیر می انحراف منجر به توجه به غیر خدا می

 کند.  بی نیاز شدن را از توجه به اولاد و اموال جست وجو می

 

 بحث مال:

 که یکی باطن و یکی ظاهر. بحث خلود و مال دو موضوع پشت در پشت هستند

ل است. می توان آن را ذخیره آنچه در ملکیت انسان در آمده موجب بی نیازی از دیگران شده و قابل انتقا مال:

 کرد.

یَاءِ وَ المَْالَ میِرَاثُ الفَْراَعنِةَِ بسَِبْعَةٍ الْأَوَّلُ أنََّهُ میِرَاثُ الْأنَْبِ  المَْالِ  مِنَ  أَفْضلَُ  الْعِلمُْ السلام(: روایت مشهور از امیرالمومنین)علیه

لعِْلْمُ یحَْفظَُ صَاحِبَهُ الرَّابعُِ العِْلْمُ یَدْخلُُ الثَّانِی الْعلِْمُ لَا ینَْقُصُ باِلنَّفَقَةِ وَ المَْالُ ینَْقُصُ بِهَا الثَّالِثُ یحَتَْاجُ المَْالُ إِلَى الحَْافظِِ وَ ا

النَّاسِ الُ الخَْامِسُ المَْالُ یحَْصُلُ لِلْمُؤمِْنِ وَ الْکاَفِرِ وَ الْعِلمُْ لَا یحَْصلُُ إلَِّا لِلمُْؤْمِنِ السَّادسُِ جمَِیعُ فِی الکَْفنَِ وَ یبَْقَى الْمَ
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ی الرَّجلَُ علََى المُْرُورِ عَلىَ الصِّراَطِ یحَتَْاجُونَ إِلىَ الْعَالِمِ فِی أَمْرِ دِینِهِمْ وَ لَا یحَتَْاجُونَ إِلىَ صاَحِبِ المَْالِ السَّابعُِ العِْلْمُ یُقَوِّ

 1 وَ فِی لَفظٍْ آخَرَ مَا یحُسِْنهُ : قیِمَةُ کُلِّ امْرئٍِ مَا یعَْلَمهُُ  وَ عَنْهُ ع وَ المَْالُ یمَْنَعُهُ

 علم بهتر از مال است به هفت دلیل. 

 که در آن وحی و الهام وجود دارد.علم میراث انبیا و مال میراث فراعنه است. نوع ارث علم این طور است 

 شود.  بردار است و کم می شود. مال نقصان بردار نیست. با عطا کردن زیاد می علم نقصان

 شود ذات انسان.  کند. علم می مال نیاز به حافظ دارد ولی علم صاحبش را حفظ می

 ای هر کدام را بفهمیم. خواهیم معن دهد ولی در مقایسه با علم می مال بد نیست. زندگی را تغییر می

 تواند ببرد.  برد چون ذاتش شده است. ولی مال را نمی انسان علمش را در کفن می

 گونه نیست.  علم نور هدایت است که برای مؤمن است ولی مال این

 علم از نور است.  معنای علم:

 تکنولوژی امروز از مصادیق مال است نه علم.

در احکام فقه هم این تکنولوژی قابل خرید و فروش است ولی علم هدایت قابل فروش نیست. علمی که از جنس 

اند. مال را هم به  ها همان مال هستند که انتزاعی شده شود. بخشی از علم کشف حقایق است با پول خریداری نمی

 دهند و هم به مؤمن. ولی علم مخصوص مؤمن است.  کافر می

 گیرد، شبیه بلعم بائورا که بعد تحت تأثیر هواپرستی به طاغوت میل پیدا کرد.   سطه ایمان در فرد شکل میعلمی بوا

 شود. مثل علم توحید. علم یا ذاتی انسان است یا عرضی. اگر ذاتی باشد موجب وسعت بخشی انسان می

لش برای فرد فایده دارد. این عمل علم عارض یا نافع است یا غیر نافع. اگر نافع باشد تبدیل به عمل شده و عم

 تواند به ذات انسان متصل شود.  می

                                                           
 .6752، الحدیث 512/ 4ج  ،غرر الحکم 1
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کنند.  ها به طور طبیعی انسان را بزرگ می تواند ذاتی انسان بشود. بعضی علم پس علم از دو زاویه علم و عمل می

 گیرند.  ها هم وسط قرار می کند. بعضی علم ها عملشان انسان را بزرگ می بعضی علم

نیاز هستند. همه به علم احتیاج دارند تا از ضلالت خارج  صاحب علم احتیاج دارند و از صاحب مال بیهمه مردم به 

 شوند. 

کند. هر کس پول دارد باید مراقب باشد. انسان  شود ولی علم انسان را از صراط رد می مال مانع عبور از صراط می

 تواند طوری زندگی کند که موجودی مالش صفر شود.  می

گیرد بصورت موقت و لازم است به سرعت به عمل صالح  آنچه بصورت عارضی در ملکیت انسان قرار می مال:

 ریزی متغیر دارد.  تبدیل شود. اعتباری است یعنی قراردادی است. برنامه

دهد.  مال؛ اعتبار و ارزش عارضی است. اموال انسان آن چیزی است که به رفتار و زندگی و اعتقاد فرد ارزش می

 ل این ارزش یا واقعی است یا عارضی. حا

کند.  نامیم. علم به شکل حقیقی اعتبار و ارزش فرد را مشخص می ارزش واقعی را علم و ارزش عارضی را مال می

ای که به سمت جمع مال  آورد ولی حقیقی نیست. مثل مدرک دانشگاهی. جامعه مال هم ظاهرا برای فرد اعتبار می

 هماز لماز. جمع مال در سه رویکردی که مطرح کردیم بحثی اساسی است. شود  برود، این جامعه می

برای خلود باید به علم متصل شویم نه به مال. انحراف جایی است که برای امر عارضی انسان ارزش ذاتی قائل 

 شود.  می

صالح بشود. یا از این تواند از این امکانات استفاده کند و وارد چرخه عمل  انسان یك سری امکانات دارد. انسان می

 شوند.  کند و وزر و وبال می امکانات استفاده نمی

هاست و بخودی خود بدون ارزش است.  ها و اعتبارهای قراردادی که موجب تسهیل رفتارها و برنامه مال؛ ارزش

 درست درمقابل علم دین که ارزش آن ذاتی و خود موجب نورانیت است. 

 گیرد برای رؤیت یك مسئله علم است.  نوری که در چشمان شما قرار می
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ها در پس زمینه ذهن فرد هستند. همین که کسی بگوید من  ها انواع دارند. خیلی از مال ها هم مالیت هستند. مال ملیت

 کند.  کنم خیلی اعتباریات فرق می در شمال تهران می

م. باید مالی که باعث این همز و لمز شده است را شناسایی کنیم. عمودهایی شناسی ما همز و لمز را بیشتر از مال می

 کس جرأت مقابله با آن را ندارد.  ایم و هیچ ها و اعتبارهای قراردادیمان کشیده دور ارزش
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 ساعت دوم

 ارزش دنیا چیست؟

 فلسفه بلاها و ابتلائات در دنیا چیست؟

 های مادی به چه صورت هستند؟ ارزش

 گرایی مطرح هستند. این موارد هم در دنیا و هم در مباحث آخرت

 «.دنیا»مال و بحث پیرامون آن یعنی بحث راجع به 

 ما قصد نداریم بحث دنیا را باز کنیم ولی از این جهت لازم است که دنیا را شرح دهیم.

 دهد. حتما این دعا را مشاهده کنید.  دعای مکارم الاخلاق این مباحث را با جایگاه اخلاق، دنیا و مال را پوشش می

 :بحث مال

تر است.(  کنیم )مثال را می بریم به روستا؛ چرا که زندگی در روستا ساده تصور کنید ما در یك روستایی زندگی می

آید، اوقاتمان را استفاده  در روستا کم کم که امکانات را شناختیم، یکی از این دو حالت برایمان به وجود می

کنیم. یا اینکه به هر  کنیم کشاورزی و دامداری کردن و کم کم از نظر امکانات وسعت پیدا می و شروع میکنیم  می

کنیم و از نظر کشاورزی و دامداری رونقی نداریم و در  کنیم، یا از امکانات استفاده نمی دلیل از اوقاتمان استفاده نمی

 نتیجه وسعت امکانات نداریم.

یرا که منطق دنیا چنین است که اگر کسی در یك فضا و بستری باشد و به وسعت امکانات این دو حالت را نوشتیم ز

آید. این اگر فضای دنیایی باشد خود دارایی، تفوق و  دنیایی برسد این دو حالت؛ یکی دارا و یکی ندار پدید می

 رود. ی میگیرد. یکی زیر چنبره دیگر ای که، یکی زیردست دیگری قرار می آورد به گونه ضعف می

دانند لذا اگر یکی  نیازی در دنیا می به مال دنیا، یکی است و هر دو مال را وسیله بی -ندار و دارا -دید هر دو 

شنود، اگر  پذیرد، مجبور است و اگر آن یکی فحش دهد دیگری هم می خواست زور بگوید آن دیگری زور را می

 شود. نده و یکی گیرنده میشنود. پس یکی ده آن تحقیر کند دیگری هم تحقیر می

کند که کسی است که در  ، احتمالا یك عِدل هم پیدا می«الذی جمع مالا و عدده...»پس اگر در سوره بخوانیم 

 کننده هستند. خیالش مال و دارایی دارد، و هر دو تحقیر
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کند. یعنی یك  اشاره می کند بلکه به منطق آن آدم به آدم ندار اشاره نمی« جمع مالا و عدده»گوید  وقتی سوره می

 منطق دارد و ربطی ندارد که دارا یا ندار باشد. نام این منطق حضور در دنیاست.

اگر کسی بخواهد از این منطق بیرون بیاید باید از منطق دنیایی بیرون بیاید یعنی ارزش را به اعتبارات قراردادی نبیند. 

کشاورزی، دانشگاه و تکنولوژی شد. و قراردادهایی را در سطح اند به شهر و جای این  مثلا فکر کنید یك عده آمده

 تکنولوژی و شهر وضع کردند.

ای هم پذیرای قانون ولی دسته سوم  گذار و عده ای قانون دسته داریم، دو گروه که در این قاعده هستند؛ عده 3پس 

 کنند. کسانی هستند که براساس کتاب و وحی زندگی می

رود که مدرک  شود و یکی به خاطر اینکه تحقیر نشود می طر مدرک نداشتن تحقیر میدر این جامعه یکی به خا

بگیرد و مدام در حال تحقیر شدن هستند، چند مقاله داری؟ خب خیلی عقب هستی چون فلانی از تو بیشتر مقاله 

 دارد!!

 ادبیات متفاوت است:

 ادبیات انبیاء (1

 پذیر ادبیات کفار: ادبیات سلطه و ادبیات سلطه (2

ایم!! خیلی شده است که انسان کرامتش را از  مان به خاطر تحقیر نشدن زندگی کرده خیلی شده که ما در زندگی

ها متفاوت شده است،  هایش به شدت حساس شود که نامش تحقیر است. این شیوه دست داده و نسبت به ضعف

گویند که این  چون اگر کمتر باشد به من میها. اگر کسی بیاید بگوید مهریه من اینقدر باید باشد  مخصوصا در مهریه

گوید  کنند، و نوعی احساس تحقیر دارد. می دیگر چه آدمی است و اینکه همه به من یك جور دیگری نگاه می

های ناموفق پدید  های گزاف و ازدواج های گزاف و جهیزیه گونه مهریه زشت است و این تنها یك خیال است و این

 آید. می

ها و اعتبارات جعل شده است که به کار  کردیم، ارزش در یك منطق بینایی مطرح« الذی جمع مالا و عدده»پس 

شود. هر کسی منطقش این باشد بر این اساس بدون  کند و یا تحقیر می دهد و این آدم یا تحقیر می آدم جهت می

 شود. یر میکند و یا تحق شك یا دنیا با اوست و یا بر اوست، پس یا تحقیر می

 و قصه سوره مبارکه همزه یعنی همین منطق دنیایی و تحقیر شدن یا تحقیر کردن.
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خواهیم بگوییم که مال بد است که کارهای فرهنگی همیشه به خاطر پول نداشتن زمین بخورند. مال مثل  ما نمی

میلیون نفر پتانسیل  71رید؟ یعنی امکانات است، مثل اولاد است، مثل افراد است. مثلا شما چند میلیون نفر جمعیت دا

اموال و اولاد جزء امکانات هستند. شما یك  جلوی افزایش جمعیت را گرفتن یعنی به یغما بردن اموال کشور.داریم. 

 شوید. آورید آنگاه از میان این افراد خارج می منطقی می

 

 منطق حضور در دنیا در نزد اولیای الهی چیست؟

 امکانات )پول، زمان و خیلی چیزهای دیگر و نه فقط مال(اول: شناخت نعمت و 

ثانیا شکر نعمت: تعریف شکر نعمت سوره مبارکه ابراهیم است. در کتاب بلوغ عبودیتی نیز به طور کامل گفته شده 

 است.

د و گیرند و تابع رسومات و شرایط نیستن ها زیرمجموعه علم، وحی و حکم الهی قرار می در واقع امکانات و نعمت

 گیرد. فرد آزادانه تصمیم می

منطق زهد است ولی با استفاده از امکانات است. مثل حضرت امیرالمومنین)علیه السلام( که اموالش در خدمت مردم 

 بود. توان بالفعل مهم است، نه پتانسیل.

 ولی در منطق دنیایی همه حباب است. حقیقت ندارد و همه قواعد الکی دنیایی است.

 کند. فرد به خاطر آن اموالی که دارد همز و لمز می ای قاهرانه:همز و لمز ه

 شود. کسی که تحقیر و تخریب می و همزه و لمز های مقهورانه:

مان را بررسی کنیم. ما اول از مال به سمت همز و لمز بردیم  تر کنیم و همز و لمزهای اخلاقی کارهایمان را جزئی

 مت مال ببریم.خواهیم از همز و لمز به س ولی الآن می

بار باید به او سر زد، حالا  مثلا من یك خاله دارم که او هم یك سری رسم و رسوماتی دارد مثلا اینکه ماهی یك

شود نسبت به خاله حالم بد شود و یا خاله حالم را بد نکند. زیرا  کند، می ام به خاطر نرفتن، من را سرزنش می خاله

 فاق بیفتد ولی شما تحقیر نشوید.ممکن است که تحقیر از جانب خاله ات
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کنند به  تحقیر مقهورانه و قاهرانه داریم، کسانی که نسبت به حاکمیت یا دولت حس تحقیرشدگی دارند شروع می

کند به تحقیر و مذمت او یعنی حتما نسبت  تحقیر کردن دولت. مثلا فلان وکیل و فلان وزیر اسمش بیاید شروع می

 گاها بدتر این است که فرد توهم بزند که تحقیر شده است. به آن وکیل تحقیر شده است.

شوند و  کنند وقتی است که با افراد دارا مواجه می تحقیرهایی که افراد توسط ذهن خودشان به خودشان تحمیل می

 شود. یعنی چه بسا تحقیر قاهرانه نباشد ولی تحقیر مقهورانه اتفاق بیفتد. در خودشان احساس نیاز تشدید می

ماند اسمش نکال است.  شود و ثابت می هایی که در درون فرد به واسطه تحقیرهای ذهنی پدیدار می قرآن عذاب در

 اش تحقیر را حك کرده است. یعنی فرد در پیشانی

نکال بیماری مستکبرین است و می شود یك مستضعف هم با توهمی که دارد بیماری مستکبرین را بگیرد. که در 

که در سوره مبارکه انسان « ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذاب الیم»مده است؛ سوره مبارکه مزمل آ

 تایی. 4تایی است و نه  3عذابش 

 

 برای پیشگیری از تحقیر مقهورانه چه کار کنیم؟

اند و تهدید فرد باید دیدش را نسبت به دنیا عوض کند، دنیا را محل ابتلا بداند. هر ابتلائی را برای خودش فرصت بد

 نداند. یعنی باید از مفهوم دنیا و ابتلا شروع کند.

تواند توهین کند. این قاعده است. مثل این است که من به این ماژیك بگویم خر! آیا این  کسی نمی کسی به هیچ هیچ

ت. لذا کسی به من ام. انشاء من که قول کن فیکون خدا نیس ام او را که زمین نزده شود. من خودم را تغییر داده خر می

 شوم. توهین معنی ندارد. تحقیر و تعییب شدن معنا ندارد. بگوید بداخلاق! ولی من که بداخلاق نمی

شود. ولی کسی که مال را عامل خلود بداند  توانید چیزی را تعییب کنید و نه با تعییب شما چیزی تحقیر می نه شما می

 داند. تعییب و تحقیر را دارای اثر می

 ندارد مؤمن یا انبیاء از تحقیر کسی ناراحت شوند. ممکن است ناراحت شوند ولی نه اینکه شکسته شود.امکان 

تعییب و تحقیر مربوط به فرد است؟ مربوط عمل است یا باور؟ بین فرد و عمل و باور فاصله هست یا نه؟ عمل را 

 کنیم، بلکه تعییب مربوط به فرد است. تعییب و تحقیر نمی
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گویید که گناه را تعییب کردم. تعییب در هر  گاه نمی اهی کرده است، باید گناه را مذمت کنید، هیچمثلا کسی گن

 کنند. حالتی اشکال دارد. ولی انبیاء گناهان را مذمت می

کند.  شکند چون توبه می فکر کنید یك آدمی به واسطه اشتباهی که کرده است توسط مردم تعییب شود، او نمی

 وبه کند و بشکند.شود که کسی ت نمی

باشد. بداخلاقی باید مذمت شود یعنی حساب فرد و عملش را یکی  بداخلاقی بد است و مورد تعییب دیگران می

نگیریم. مثلا منِ بداخلاق مورد تعییب دیگران قرار گرفتم، پس آیا بشکنم چون بداخلاقم؟ یا بداخلاق نیستم پس 

 شکنم؟ نمی

های دیگر  همز و لمز مقهورانه است. این همز و لمز خودش منشاء عیب« نداردبداخلاقم و به کسی ربطی هم »

... را فعال کند. مثلا ممکن است که زمینه بروز آنان را را نداشته باشد ولی به محض اینکه  شود مثلا غیبت، بهتان و می

 یابد. در معرض قرار بگیرد بروز می

نوعا تحقیرهای غیر مستقیم است، در بزرگسالی منشاء اختلالاتی  افتد که تحقیرهایی که در زمان کودکی اتفاق می

بر است ولی در درمان با  کنند که بسیار زمان کاوی می شود. که البته روان چون افسردگی، وسواس، ترس و غیره می

ثیر این تواند تأ ایمان به خدا، در یك شب قدر یا یك روز عرفه یا یك شبی که انسان را به شب قدر وصل کند، می

 کند. تحقیرها را حذف کند. ارتباط با خدا مثل یك نوری است که همه این تحقیرها را برطرف می

که  تواند کار یك عمر را انجام دهد، هر چه خدا آمده این انسان را بالا ببرد؛ یعنی هر انسانی یك شب دارد که می

زند و به صورت توهمی مال را  آید توی سر این امکانات می خود انسان می ،خواهد امکانات را ارزش دهد خدا می

 یك موقعی یك کسی واجد صفاتی است و یك موقع فاقد صفاتی است. داند!  مهم می

 

 همز و لمز قاهرانه:

 رود. شود. نوعا این منشأ بخل است. این به سمت حرص و طمع پیش می هر کسی که آن صفات را ندارد، تحقیر می

کند. و این منشاء حسد است. )مثل اینکه چرا فلانی فلان چیز را  هر کسی را که واجد آن صفات است، تحقیر می

 رود. دارد؟( این به سمت حقد و کینه پیش می
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یابد. همز و لمزهای از  شود و انواع می همز و لمزهای از روی بخل و حسد تبدیل به حرص و طمع یا حقد و کینه می

 کن است پدید بیاید. مثلا زورگویی، همز و لمزهای از روی کبر و... .روی ترس هم مم

کنم، باید نگاه کرد که اولا مدل تعییب قاهرانه است یا مقهورانه.  تر است از تحقیر( یا تحقیر می اگر من تعییب )عام

بعید است که  تر است. یك روایتی است که؛ قوی -قاهرانه یا مقهورانه-تواند بگوید که کدام مدل  کسی نمی

 اند. ها خلود قائل شده حسادت درمان داشته باشد. برای برخی از این

 تواند درمان شود. یعنی به مجردی که در حسد هستید عمد ممده است و خلود است ولی به محض خروج از آن می

ف دارد که هیچ بینی به قدری بر او اشرا گیرد که آن جهان بینی قرار می به مجردی که در حسد باشد در جهان

بینی خارج شود و نباید مثل عرف باشد. نباید دنیا را مثل  گریزی از آن ندارد. پس راهش این است که از این جهان

همه ببنید و تا مادامی که در این جهان بینی است محکوم به کبر و حرص و حسد است زیرا که هیچ راهی جزء 

 )جمع مالا و عدده...( این است که مال را عامل خلود خود نبیند. حرص و طمع ندارد بنابرین راه درمان این سازه

آورد، مثلا فلانی دنبال مال  کند یك سند عقلی برایش می بدی ماجرا به این است که هر همز و لمزی هم که می

 نرفته و تلاش نکرده و ... .

ها را نسبت به خود و دیگران احصاء  ای به دست آورد و تعییب طبق این سیستم باید همز و لمزها را با یك محاسبه

 ها را اصلاح کرد و از همز و لمز خارج شد. گیرد و آن ارزش هایی منشاء می کرد و بعد دید که از چه ارزش

 حرف آخر را هم بگوییم و از سوره مبارکه همزه خارج شویم؛

رذایل به خاطر هوان یا اهانت به شود زیرا که همه  اگر کسی سوره مبارکه همزه را بخواند از همه رذایل پاک می

و همه فضائل به واسطه کرامت نفس  «2مَنْ هانَتْ علیه نَفْسَهُ فلاتَأمَنْ شَرَّهُ»ها روایت دارد  افتد و این نفس اتفاق می

 «.3مَن کَرمَُت عَلَیهِ نَفسُهُ، لَم یُهِنها بِالمَعصِیةَِ»افتد  اتفاق می

کرد بعد ببینید که چه مالی و چه خلودی وجود داشته که این  کسی را تحقیر میمثلا بگویید فلانی را دیدم که داشت 

تحقیر از آن منشا شده است. من مثال بزنم خوب نیست، وقتی که مثال بزنم و کسی به خود بگیرد خودش مصداقی 

 از تحقیر است.

                                                           

 311، ص72بحارالانوار، ج2 
 8731غرر الحکم و دررالکلم، ح  3
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م چقدر بیکار و علاف مثال خیالی: من رفتم روستایی و یك کشاورزی را دیدم که گفت عجب این پسر مش غلا

ها رسیدیم و او زمین  کردیم و ما به خاطر تلاشمان به این زمین است و همیشه خواب است ولی ما از بچگی تلاش می

ندارد در حالی که آن آدم مصداق مسکین است. برای این کشاورز، پسر مش غلام مسکین است و باید او را 

 ش را بشکند و برود پیش فلان کدخدا که کار کند، باید ریسك کند.کرد. باید خود« تحاضون علی طعام المسکین»

باید ریسك کنید، برای مردم ریش گرو بگذارید تا امثال این بنده خدا راه بیافتند. اگر یك تعدادی معتاد و کارتن 

روی اند برای این است که کارشان را به خودشان واگذاشتند، اسم مسکین معلوم است یعنی باید ب خواب شده

 ای. یعنی به نوعی تحقیر کرده« رود اگر اهل باشد خودش سراغ کار می»سراغش و اگر بگویی 

های زیادی به شما خواهد رسید. باید  فتنه« احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا...»اید  صرف اینکه مؤمن شده

 های نظام را ما برطرف کنیم. عیب

ما کمك کنید بلکه باید تشویق کنید که دیگران کمك کنند و بیشتر تحاضّون یعنی اینکه الزامی ندارد که ش

 کند. شود. مانند خیریه، کارهای فرهنگی و ... را ایجاد می های غیرمستقیم را شامل می مشارکت

شود کما اینکه کسی مریض شود، هدایت شود و ... . تمامی  آید و دچار یك سری ابتلائاتی می انسان به دنیا می

 تر از پاپ شویم. حساب دنیا حساب ابتلائات است. ها مشخص است و نباید خیلی کاتولیك ارچوباحکام و چ

کننده ذکر، فکر و  در فضای خانوادگی به هر حال آدم باید مشاهده کند. مشاهده عیوب در خانواده باید تحریك

 تدبیر برای برطرف کردن آن عیوب باشد؛

 ذکر: دعا و نماز

 رای برطرف کردندشفکر و تدبیر: مطالعه ب

 های غیر کارشناسی و دور از تخصص. شود مواجهه اگر این چنین نکنند، می

های دیگر  ها را با عرصه شود منشاء عیوب. یعنی عیب رود خود مشاهده عیوب می نوعا وقتی مواجهه به این سمت می

مشاهده غیرکارشناسی داشته باشد  بیند مثلا پدر خسیس است و اگر کنند؛ کسی عیبی را در پدرش می سازی می مشابه

دهد. البته این  افتد زنجیره فسادش را انتقال می شود یعنی همین که عیبی در نگاه او می در او منشاء یك خساست می

 گویند فلانی مثل پدرش است. تواند به خاطر سرزنش باشد ولی در نهایت می مواجهه می
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گیرد. اگر کسی با عیوب به طور غیر  شود شکل ارثی می ری میرسد بلکه چون الگوبردا عیوب ارثی به کسی نمی

 شود. شود یا آن زنجیره در خودش فعال می کارشناسی برخورد کند یا دچار تعییب می

 خسّت یا بخل در پدر:

 مواجهه غیرکارشناسی: یعنی اینکه این خساست پدر را به روی پدر بیاورید!

 خسیسی که پدر است باید چگونه برخورد کرد؟!مواجهه کارشناسی: باید کشف شود که با 

بینید. ولی اگر عیب را تحریك  شوید که آن را تهدید می این بحث تابع، بحث دنیاست. گاهی با عیبی مواجه می

 بگیرید یعنی عیب زیادتر، تحریك زیادتر.

مقابل برایشان تهدید باشد های طرف  آید. اگر این دو هر کدام عیب بعد ازدواج به طور طبیعی عیوب همسران رو می

 آید. آید و یك مرتبه نفس فرد بند می روند تهدیدها روی هم می تر می هر چه پیش

گوییم عیب عیب است ولی عمل  گوید این عیب عیب نیست، بلکه می کسی اشتباه نکند که بگوید این دستگاه می

 عیب است نه خود فرد، یعنی باید فرد را از عملش جدا دانست.

محل خلود و ماندن نیست، یك روز خوش است و یك روز دعواست. دنیا درهم است. نباید در دنیا انتظار دنیا 

خواهد  دهد. خدا نمی کند و رشد می بین باشیم، خدا با عیوبمان ما را ابتلاء می راحتی داشته باشید. باید به خدا خوش

 کسی را خوار کند.

ما با یك همز و لمز، یك سری صفات برشمردیم که اگر یکی درست  دیگر دارند و صفات، ارتباط سازمانی با هم

 شود بقیه هم درست خواهند شد.

شود  طاقت می اگر کسی نسبت به دنیا آماده نباشد و فکر کند محل آسایش و آرامش است؛ در مواجهه به عیوب بی

 و به تعییب نزدیك است. کافی است که یك نفر دنیا را محل آزمایش نداند.

د هر کسی با مواجهه با عیوب دیگران معادل آن را در خودش کشف کند به تدبیر نزدیك است یعنی بداند که *بای

کند.  شود خدا را شکر می اش در خودش باشد و چون به تدبیر نزدیك می بیند ممکن است مشابه هر عیبی که می

 ان داد که من کدام عیب را دارم.گوید خدا خیر دهد فلانی را، که با عیبش به من نش اینگونه است که می
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تر باشد حتما به تعییب  *حرف نهج البلاغه است که اگر کسی عیوب دیگران در منظرش از عیوب خودش پر رنگ

 پردازد. دیگران می

 ها را سرمنشاء اعمال و باور خودمان قرار دهیم. آنچه که گفتیم هر کدام روایت دارند و چه خوب است که این

السلام( می  السلام( فلانی در فلان روز کینه بدی از من دارد، آن وقت امام)علیه قا امیرالمؤمنین)علیهگوییم که آ می

ای که در او  خواهد بگوید که کینه فرمایند که کینه برادرت را با قلع کینه درون خودت از بین ببر! در واقع می

برادری و اخبات السلام( این را در رابطه  مام)علیهبینی نتیجه کینه تو نسبت به اوست. نکته مهم این است که ا می

 گوید. پس زمینه ی این قاعده اخبات است. می

بینم ولی وقتی خودم  کنم و عیوب دیگران را می اگر مثلا من امروز نیتم این نباشد که عیوب خودم را ببینم شروع می

هایی  روم و آدم گوید نکند من هم بد راه می کنم که اگر کسی بد راه می رود می بینم دقت می و عیوب خودم را می

 اند که خوب رانندگی کنند. کنند برای این است که از رانندگی بقیه یادگرفته که خوب رانندگی می

 استاد در جواب سؤالی:

گردد، یك  سری از مسائل به اقتصاد برمی از ابتلائات حکومتی و اجتماعی است که معتاد در جامعه وجود دارد، یك

های اجتماعی و غیره. قاعده کلی مواجهه با این مسائل از حاکمیت است و دلیل حکومت دینی هم  ی به قومیتسر

جلوگیری از این موارد و توصیه به حکومت انبیاء است. در ما باید یك جوش و خروشی برای اقامه دولت حق به 

ر کسی عضوگیری کند که اولا تلاش کند الله تعالی فرجه( بلکه ه وجود آید و نه صرفا دولت صاحب الزمان)عج

توانیم نسبت به این مواد ساکت باشیم، جدال احسن و اقامه خیرات و... نیز  هایی که وجود دارد. ما نمی برای آسیب

% آقایان 99کنید در برخی از شهرها بود که  در قرآن به صورت جزئی ذکر شده است. مواردی که شما مطرح می

 خواهد. ها امر حکومتی است و اقامه حق می اها اصلاح شد. اینمعتاد بودند و بعضی ج

اگر کسی با یکی دو مورد از این شرایط وخیم مواجهه شد باید برآیند کار را ببیند و قاعده مؤمنین را به کار ببرد. 

ا همسر شود قبل آن ظرفیتش برایش فراهم شده است. باید بداند که اگر خد اینکه هر کسی به هر بلایی دچار می

معتاد را به او داده شما باید به عنوان گوش )اذن واعیه( عمل کنید، تا او خودش ظرفیتش را کشف کند، او را 

های اشتباهی نداشته باشید، با  نصیحت نکنید )همسرت را طلاق دهی یا ...(. مواظب باشید که یك موقعی مشاوره

ست که ظرفش هم  اش این باشد که این بلایی سی قاعدهمقایسه با زندگی خودتان نسخه اشتباهی نپیچید. اگر ک
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کنیم یك جور بدبختیم.  کند. همه ما وقتی حساب می وجود داشته باشد آن موقع جور دیگری به ماجرا نگاه می

 زند. قاعده دنیا این است که حتی اگر کسی وضعش هم خوب است به خودش سیخونك می

سان را آورده است که روایات خیلی خوبی دارد. حتما مطالعه کتاب غرر الحکم یك بخشی دارد که عیوب ان

 نمایید.

ها رسیده  گویند ولی منافعی که از مشکلات به آن شان را می یکی از مشکلات افراد این است که مشکلات زندگی

 !!!«یك روز خوب نداشتیم»سال با هم زندگی کردیم ولی  7گوید: ما  گونه است که می گویند. نوعا این را نمی

ها کلا تمایل دارند به اینکه مشکلات را بزرگ ببینند. اگر ببینیم ظرف وجودی هر کسی با ابتلائش تناسب دارد  آدم

گویند چگونه  % تقصیر اطرافیان است که می91شود. اگر درصد طلاق اینقدر بالا رفته است  حالمان خوب می

 توانی با این فرد زندگی کنی، جدا شو!! می

 براساس سوره مبارکه همزه مطالعه قرآن

 :هایتان از کل قرآن باید دقت کنید که  خوانید در برداشت وقتی سوره همزه را می توجه غیر عادی به مال

 «یقول اهلکت مالا لبدا»کجاها توجه غیرعادی به مال دارد. مؤمنین هم مال دارند. غیر عادی یعنی 

 :ماندن در دنیا، باقی ماندن در دنیا. خلود در مال 

 :گفتارها و رفتارهای خردکننده دیگران 

 فکهون»خوانید نیمه دوم سوره افرادی است که  مثلا شما سوره مطففین را که می :جزاهای خرد کننده »

 کنند. کنند یعنی مسخره می می

 ها با موارد بالا ارتباط بین سوره

 ها سوره ها مؤلفه

  به مالتوجه غیر عادی 

  خلود در مال

 ناس : یوسوس فی صدور الناس گفتارها و رفتارهای خرد کننده دیگران

 دخان: ذق انك انت العزیز الکریم جزاهای خرد کننده
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شود کسی به جهنم برود  هم به معنای خرد شدن است. نمی ویلبلا استثنا خرد شدن است حتی  آیات جهنمتمامی 

آوریم، اگر لازمه معنایشان خرد شدن بود  های قرآن در می د. ابتدا یك فهرستی از عذابولی همز و لمز نداشته باش

گویید در ماهیت عذاب حتما خرد شدن هست. ماهیت عذاب  پس همز و لمز مبنایش است. شما وقتی از عذاب می

 است.« حطمه»های مختلف  ها حالت به ماهیت گناه ربط دارد؛ عذاب

 

 بحث مال

 که گفته شد. انواع مال را اگر بخواهیم توضیح دهیم چنین است: خصوصیت بود 7-8

 نام « شرف»ها هستند؛ که در روایات به اسم  یك سری مال ها مثل حسب و نسب هستند یعنی به خاطر نسبت

ای هم نداشته باشد.  فهمند. هر چند ممکن است مبنای عاقلانه ها این را به خوبی می برده شده است. بازاری

 هایی است که خود جسمیت ندارد. رد مالموا این

 آمده است.« فضل» و « نفع»هایی که مرتبط با فن و فناّوری است: مثل انواع مشاغل. در روایات با  مال 

 کند. کار  ها را عوض می آید و نوعا ارث مسیر مال ارث: در حکم یك زلزله چند ریشتری کار از آن برمی

 دهد. ر میارث این است که صحنه زندگی را تغیی

 شود که  ها تقریبا در یك رنج هستند. ارزش این موارد را زمانی انسان متوجه می اقلیم و زمین و زمان: این

آید ایران، اروپایی باشد یا پاکستانی  رود مثلا وقتی یك نفر می کند و به جایی دیگر می مهاجرت می

 ها جزء مال محسوب می شود. کند. این متفاوت است و وزنی که در نظر دیگران دارند فرق می

*هر کسی در کشور ایران زندگی کند در آینده حتما قیمت بالایی در دنیا خواهد گرفت حتی اگر کافر باشد و این 

 به واسطه امام خمینی)ره( بود.

  دهم. هر چیزی که به معامله  انجام می -در قبال کارت-داد و ستد: این کار را تو بکن، این کار را من

 .آید می

کنند یعنی مال قابل  هایشان را تقدیم می گردد. کسانی که مدال *مدال گرفتن مالی است که به حسب و نسب برمی

 انتقال است.

 رفتید، این کلاس چقدر ارزش داشت؟ ها: مثلا شما یك کلاس را می امکانات و نعمت 
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مان یا غیره بگذارد. یك ساعت هزار تو 111هزار تومان،  11*خیلی بد است که انسان یك ساعت عمرش را روی 

ها که مال نیست ولی مردم حساب مال  بینی در این امکانات و نعمت کنی می ارزد. وقتی دقت می عمر شما چقدر می

ست  اش چقدر است؟ پس معلوم ها عرفا مال هستند ولی نزد خدا مال نیستند. بهای وقت مؤمن و ثمره کنند. این می

 کند. دها را وضع میها عرفا این قرادا که انسان

کنند برای  پندارند. زیرا وقتی مال حساب می ها را مال می اند و مردم این ها مال نیستند، بلکه رحمت امکانات و نعمت

 آیم این قدر پول به من بدهید. ساعت می 5کند یعنی من  کارشان قیمت خالی معلوم می

دهد و آن را سبب بقای خود  تمامی این موارد انجام می کند و یك برآوردی از آید جمع مالا و عدده می انسان می

 «.کاش ما هم...»گوید  رسد و یا اینکه می داند. یا اینکه به توان می می

هاست که همز و  شود و یا خود مال در آن شود که همز و لمز مقهورانه ایجاد می یا جای خالی مال در آن ایجاد می

 لمز قاهرانه است.

ها برای رسیدن به  ها همه مال بودند. نعمت یعنی امکانات خاص برای انسان ر از امکانات و نعمتموارد بالا همه غی

ها متفاوت است. زیرا در قرآن هر جایی نعمت  غرضشان. با سیستم ولایت ارتباط دارد. مرتبه نعمت با هر کدام از آن

را به جا آورد. مثلا شما یك گل زیبا را  شود یعنی بشناسد و به موقع شکر نعمتش شود شکر نعمت مهم می گفته می

بینید چقدر قیمت دارد؟ نعمت یعنی امکانِ خاص و جزء نعمت اجل و وقت است. نعمت در قرآن فرهنگ خاص  می

 کند و نباید جنبه قیمتی و مادی بگیرد. پیدا می

کدام را بشناسیم. وقتی که چیزی را ها حالت سببیت ندارند. باید حدود هر  ای باشد که این مواجهه با مال باید به گونه

ها مال هستند و باید سبب  کند. مواجهه درست این است که همه این گوید عبس و تولّی و روی ترش می ندارد می

شود بهانه برای مقابله با عیوب و نه  ها عامل شوند. نباید هدف را گم کرد. در واقع مال می تزکیه شوند. یعنی باید این

 تعییب دیگران.

در شهر ما اگر آن روستایی را حساب کنید، یکی هم بیکار نیست، همه کارگر خدا هستند و خان و خان بازی 

 نداریم.

اند. ولی نعمت حالت عینی دارد. مثلا استعداد یك نفر. ما نوعا روی  از موارد بالا همه به غیر از نعمت اعتباری

 نعمت ها باید بگوییم شکر و کفر.کنیم که اشتباه است و برای  ها حساب مالیت می نعمت
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کند، بلکه  گوید عدده می استفاده درست از نعمت با استفاده درست از مال دو حرف متفاوت است. نعمت را نمی

 کند. کفر یا شکر می

دیدند او را  بینند. اگر نعمت می السلام( را به ثمن بخس می بینند، حضرت یوسف)علیه ها نعمت را پول می وقت خیلی

 داشتند. اگر چیزی را مال ببینیم یعنی قابل معاوضه کردن است. نعمت وقت را با مال معاوضه نکنید. می نگه

 قابل معاوضه است.« علم»*نعمت وقت تنها با 

ها نگاه مالیت داشته باشید. وقتی  سری نعمت در واقع یکی از مشکلاتی که مطرح شد این است که نباید شما به یك

 توان هر مالی نعمت دانسته شود. شود. البته می اشید کار خراب مینگاه مالیت داشته ب

 است.« انفاق»*اگر مال، نعمت دانسته شد شکرش به معنای 

 * اگر نعمت، مال دانسته شد، سعی در معاوضه مالی او خواهد شد.

مدیون شکر خداست. ولی در نتیجه بهتر است که تمام مال را نعمت ببنیم و شکر نعمت را بجا بیاوریم. یعنی همیشه 

 اگر مال ببیند همیشه در حال خسارت است.

السلام( را به مال تمثیل  اند مثل اینکه حضرت یوسف)علیه نگاه عرفی این است که روی نعمت حساب مال کرده

ند دان شود. یعنی کسانی دین خدا را وسیله کسب مال می شود که دین خدا و قرآن تبدیل به مال می کردند. گاهی می

 دانند. و نعمت را مال می

 پس نتیجه آخر:

 راه خروج از همز و لمز، نعمت دیدن مال و شکر آن نعمت.

 راه ورود به همز و لمز، یعنی مال دیدن نعمت ها.

شاءالله که جلسه آینده ی سوره  توانید ببینید. ان ها می تمامی سخنانی که گفتیم، اغلب روایات زیادی راجع به آن

 خواهیم خواند.بعدی را 
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 92/9/19    ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( چهارم   جلسه ) همزه      مبارکه  سوره           

 

ی کرامت و دو میلاد حضرت معصومه و حضرت رضا برایمان مبارک باشد و به کرامت برسیم  ان شاءالله که دهه

 صلواتی عنایت بفرمایید.

ی همزه مانده که  ی عصر شویم ولی به ذهنم رسید چند مطلب راجع به سوره ی مبارکه بنا بود که وارد بحث سوره

 ی عصر را خواهیم خواند. ادامه سوره مطرح کنیم، اگر هم فرصت شد در

ی همزه خوانده شود،  ی مبارکه ی اول دعای مکارم الاخلاق را با رویکرد سوره به ذهنم رسید که امروز در مرحله

راجع به شروع بحث خیلی فکر کردم و مقداری تردید داشتم که وارد مباحث بنیادین بشویم،]به ذهنم رسید[ با 

 لاخلاق از مباحث بنیادین قبلی خارج خواهیم شد.ی دعای مکارم ا مطالعه

 شویم دو رویکرد اصلی داریم ) قصد ندارم زیاد بازشان کنم(: کلا وقتی که وارد فضای قرآن می

کنیم که آن  دانیم و سعی می خوانیم، و آن را حقیقتی نازل شده از پروردگار می گاهی ما قرآن را می (1

کنیم که  و بدون هیچ باور ذهنی قبلی و .... . و اینگونه سعی می حقیقت را دریافت کنیم؛ به طور خالص

ی کلی تدبر  کنیم. که این شیوه ها را از خودمان دور  مفاهیم را از طریق قرآن به قرآن بفهمیم و پیش فرض

 نشاند. ای را در جای خود می است، حقیقت ناظر بر سوره یا آیه

ی بعدی. ما یك سری حوادث و رخدادهایی در اطرافمان  مرتبه های تدبر است ولی در این شیوه هم از شیوه (2

شود که با  ها تبدیل به مسائلی برایمان می کند که این داریم که برایمان سوالات یا معضلاتی ایجاد می

کنیم جواب سوالاتمان را بگیریم. این مدل تدبر  کنیم و سعی می رویکرد به این حوادث به قرآن مراجعه می

بینیم که در جامعه یا  ایم. مثلا ما در اطرافمان می است برمبنای سوالی که خودمان ایجاد کردهسوال محور 

کنیم حقایق قرآن  شویم و سعی می شود و بعد وارد قرآن می خانواده اخلاقمان ضعیف است و این سوال می

 را متناسب با این رویدادها استخراج کنیم. 

ها خواهیم پرداخت.  و مساله محور، که در جلسات دیگری به باز کردن آنپس ما دو رویکرد داریم: موضوع محور 

کند،  ها برویم؛ مسیری است که تولید علم می ها به سمت موضوعات و یا از موضوعات به سمت مساله اینکه از مساله

 و این تردد تولید علم در پی دارد.
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لله تا آخر جلسه برایتان روشن خواهد شد و حداقل به ی مهمی برای این کار است. ان شاءا ی همزه بسیار سوره سوره

عنوان یك پژوهش عینی از این تولید علم را خواهید دید. رویکرد موضوع محور را جلسات قبلی مطرح کردیم و 

ی همزه را مساله محور وارد شویم  ی همزه گفتیم موضوع محور بود. اگر ما بخواهیم سوره هر چه که ما درباره

 مساله محور ویم؟چطور وارد ش

شویم، کاری نداریم که در این سوره چیزی گفته یا نه و به چه  ای به نام طعنه مواجه می در زندگی روزمره با پدیده

ی طعنه کار داریم. در عرف سرزنش کردن دارای مفهومی است و ملموس است. هر کسی  شکلی؟! ما فقط با پدیده

؛ سرزنش چیزی شبیه توبیخ، شبیه تمسخر، چیزی شکننده است و مفهومی از سرزنش خواهد داشت و خواهد گفت

 برخی مواقع هم لازم است و .... . و مفهومی از سرزنش در ذهن شما شکل خواهد گرفت.

ها همه مساله  دهیم این افتیم و پرسش نامه می کنیم، توی محله و مدرسه راه می ها را رصد می وقتی سرزنش و طعنه

کنیم، یك سری لوازم و یك سری نشانه.  ین سرزنش و طعنه یك سری عواملی پیدا میمحوری است؛ در مورد ا

شناسی  شناسی و روان های جامعه یعنی طعنه زدن نشانه دارد، عامل دارد و یك سری لوازم دارد. کسانی که در رشته

 دهند.  توانند این کارها را به راحتی انجام می هستند می

 بینیم که: کنیم می وقتی عوامل طعنه را مشخص می

ها محصول کم تحملی است ) تحقیق کردیم و پرسش نامه دادیم و دیدیم که طعنه زننده، کم  برخی طعنه (1

 آورده و طاقتش تمام شده است(، 

 ها محصول خود بزرگ بینی است،  برخی طعنه (2

در خانواده هایشان ها  ی این ها محصول عوامل محیطی است) تربیت خانواده و اقلیم، مثلا همه برخی طعنه (3

ها هم  اند. برخی صنف شوید که همه عادت کرده عادت به چنین برخوردی با هم دارند. مثلا وارد شهری می

 ها طعنه و سرزنش است(، شود که باید بیاید بگوید که این چنین است. و اینقدر بعضا عادت می

یکی، مثلا پدرش هم چنین بود. ژن گوییم ارثی و ژنت ها محصول عوامل جسمی است) نمی برخی از طعنه  (4

 طعنه داشتن!(

ای که مربوط به کم تحملی است مربوط به مادران و آن هم مادران فلان سنین  توانیم بفهمیم که طعنه و در ادامه می

 است. یعنی کاملا مساله محور و دقیق در حال بررسی هستیم.
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 کنیم: ها را هم بررسی می لازمه

 تحملی باشد پرخاشگری روی شاخش است. مثلا وقتی طعنه محصول کم (1

 اش غیبت و زیرآب زنی است. های محصول خود بزرگ بینی است لازمه وقتی طعنه (2

اجتماعی است نوعا همراه با برخی آموزش هاست ) معلم و شاگردی(، -ای که محصول عوامل محیطی طعنه (3

 اش نوعا در داد و ستد هاست. لازمه

 ها و مواجهه هاست. ثی نوعا در درگیریهایی که مربوط به عوامل ار طعنه (4

 یابد لازمه است. بروز می« قالبی»عامل است و اینکه در چه « چرایی»

 ها: نشانه

زدن در او زیاد  حوصله است و احتمال طعنه حوصلگی باشد یعنی مادر کم تواند کم تحملی می ی کم نشانه (1

 ونی دارد.است. حتی ممکن است عامل جسمانی هم داشته باشد، مثلا کم خ

 تواند این باشد که تحمل شکست ندارد. بینی می ی خود بزرگ نشانه (2

هایی که استفاده  اجتماعی، خود اصطلاحات رایج در یك فرهنگ است، یعنی از لحن-نشانه عوامل محیطی (3

نی شود. که روایت جالبی در ذیل این مورد خواندم که چنین فرمودند: که شیعیان ما عالِم نیستند مگر زما می

توانیم از استاندار بخواهیم اصطلاحات رایج یك شهر را  ها بشناسند.... . پس تنها می که مردم را از الحان آن

 بیان کند و به میزان و چگونگی طعنه پی ببریم.

ا ای که به صورت عرفی شم کنیم، طعنه ها را نگاه می تواند بسیار بیشتر ادامه یابد. وقتی این مورد گفتم ولی می 4من 

ها چنین است که ظاهرش با آن چه که در قرآن آمده فرق  کنید و مساله و سوال شماست خیلی وقت رصد می

ها با استناد به قرآن، نه مال و نه خلود داریم، ولی طعنه  کند و تعارف هم نداریم، یعنی ما در هیچ کدام یك از این می

 داریم. 

 بینیم و دو اتفاق ممکن است بیفتد: می پس در صحن اجتماع ما مسائل را متفاوت از قرآن

 ای خاص هستند و تفصیلی نیست. ی الذی تحذیری است. یعنی یك عده همز و لمز قرآن به واسطه (1

ای که در جامعه است یك مبنا و محرک درونی دارد که در همه شان خلود و جمع مال دارد و ما  این طعنه (2

 کردیم. میباید بیشتر در جامعه و ریشه یابی آن دقت 
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 و این دو مورد هر دو درست است. مضافا به اینکه این سوره راه دررو گذاشته است که بیاییم قید احترازی بگیریم.

فهمیم و آن چه که در قرآن است  اولا مفهومی که از طعنه و عوامل آن است، مجموع این دو است آن چه که ما می

 زاویه دارد.

اجتماعی و ارثی  -ای حق دارد. مثلا عوامل محیطی زند به گونه کسی که طعنه می کنیم، هر دوما وقتی که بررسی می

شوند زیرا عوامل تحمیلی است و دست  است و ربطی به خود فرد ندارد. در سیستم روان شناسی همه مبرّا و پاک می

تقصیر خودش  گیرد چون در کودکی در شرایط بدی رشد یافته است و خود افراد نیست. مثلا وقتی اضطراب می

ای  بینید که ها مبرّا اند، اشکالی ندارد. ولی در این قسمت می شود نوعا انسان نیست. آدم وقتی به این سمت وارد می

 گوید ویل لکل همزه .... ، و هیچ راه دررویی نیست. دل غافل! خیلی سخت گیری وجود دارد، می

جا فهمیدید با مفهوم قرآنی تمایز دارد. ثانیا مفهومی که در  افتد، اول اینکه شما مفهومی که این پس دو تا اتفاق می

 عرف قابل دفاع است، ولی در قرآن قابل دفاع و تبرئه نیست.

ی همز و لمز را در عرف بررسی کردیم و دیدیم که با قرآن زاویه دارد. یا باید بپذیریم که  در این ماجرا ما مساله

و تفصیلی نیست، یا اینکه باید ببینیم که هر همز و لمزی درونش جمع و الذی جمع مالا و عدده قید احترازی است 

 عدده و اخلده دارد.

ها و لوازم(  کند ) عوامل و نشانه فهمید، حدود و ثغور همز و لمز را مشخص می می  آن چه که از همز و لمز در سوره

ها ارتباط  کند، باید ببنیم بین این ص میفهمیم مصادیق همز و لمز را مشخ و آن چه که از همز و لمز در اجتماع می

 وجود دارد یا نه.

بینید را مصداقی برای مفهوم در  شود مطرح کرد این است که آن چه که از زندگی روزمره می ای که می اولین گره

 نظر بگیرید.

توجه شوند. وقتی ها را افراد م هایی که زدیم برای این بود که حق مطلب دعای مکارم ادا شود و ربط علت این حرف

بینیم که در دعای مکارم الاخلاق به  کنیم بین این موضوع و مساله یك سری محذوفات را می که بیشتر دقت می

 عنوان یك سند علمی این محذوفات را کاملا عملی بررسی کرده است.

 آید: همز و لمز عمومی، همز و لمز اختصاصی. که فرقی ندارد. از سوره دو مفهوم در می
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 سوره یك لوزی وجود دارد؛ سرش مال، انتهایش خلود، یك طرفش جمع و طرف دیگرش عدد است.در 

اند و مال و خلود  ی بنیادین همز و لمز در سوره یك لوزی است. ابتدا و انتها دارد. جمع و اعداد به هم مربوط حلقه

جمع و اعداد، یعنی جمع و هم همچنین. یك مال داریم، یك جمع و یك اعداد؛ و بعد یك خلود داریم و یك 

 است. « حسب» کند. تعزیه گردان این وسط هم  اعداد مثل لولا عمل می

ی بنیادین در این وسط مهم  اصراری نیست، هر کسی خواست لوزی و هر کسی خواست مثلث کار کند. وجود حلقه

 است. 

مساله متفاوت است. مثلا سوال در توانیم سوال داشته باشیم ولی سوال در موضوع با سوال در  در موضوع هم می

ی بنیادین آن ذهنی است. چرا؟! چرا صحبتی از  موضوع چنین است، همز و لمز گفتاری است در حالی که حلقه

 ی بنیادین جنسش متفاوت است؟ کلام و متکلم و مخاطب ندارد؟ چرا حلقه

شود مثلا درگیری،  های زندگی جمع می حنهخواهد بنیاد را بگوید. وقتی این بنیاد با ص گوید چون می مخاطب را نمی

یابد. ویل لکل  کند همز و لمز بروز می ی بنیادین به محض اینکه مخاطب پیدا می شود. حلقه تبدیل به همز و لمز می

کند ) خطاب و متکم و مخاطب دارد( ولی در ادامه پس  همزه لمزه یعنی وای بر اینکه کسی دیگری را تعییب می

 کند. ح میاش را مطر زمینه

ی صفات یك  ی صفات چنین است. یعنی همه پس انواع همز و لمز برمی گردد به انواع بسترهای زندگی، همه

 شود. ها می ی زندگی دارند که منجر به انواع مختلف آن ی بنیادین و یك صحنه حلقه

کند،  ی زندگی فرقی نمیها ی بنیادین را داشت، ناچار در صحنه می خواهد بگوید همین مقدار که کسی این حلقه

کافی است که این موتور را داشته باشد اینکه همز و لمز چگونه ظهور یابد مهم نیست. ممکن است کسی تحملش 

 کند. شود ولی همز و لمز نمی ی بنیادین را نداشته باشد، در چنین صورتی کم تحمل می کم باشد ولی این حلقه

 ی صفات بد همز و لمزی نهفته است. همه ی بینید که درون مایه وقتی جلو بروید می

اگر بگویند که جمعی با یك تحقیق قرآنی و با عنایت یك دعا که اسمش مکارم الاخلاق بود، جلوی همز و لمز را 

بست. این علم است. علم نور است. دیگر دلیلی ندارد که انسان همز و لمز داشته باشد. روان شناسی هم علم است 

کند عین ظلمت است. هیچ علمی حق تبرئه کردن انسان را ندارد. و اگر علمی چنین کند  برّا میولی وقتی فردی را م
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کند. اگر انسان، انسان است خدا در قرآن برای انسان هیچ  هایشان تثبیت می ها را در بدی عین ظلمت است یعنی انسان

 ی سباء(. ی مبارکه خطایی را در هیچ سطحی نپسندیده است) سوره

 

 کارم الاخلاقدعای م

ی ربوبی که در این دو دسته صفت موثر است.  قسمت باشد. صفات شایسته و صفات ناشایسته و جلوه 3تواند می

 های تجلی ربوبی. ی ربوبی که بروز صفات شایسته را منجر شده است ) حُسن است( و آسیب تجلی جلوه

 ارزشمند.کرامت ارزش است و حُسن به معنای بروز است. کرامت یعنی 

 توانیم موضوع بندی کنیم. هر کدام یك از فرازهای دعا را می

 

 وَ کَانَ مِنْ دُعاَئهِِ عَلیَْهِ السَّلاَمُ فِی مَکَارمِِ الْأخَْلاَقِ وَ مَرضِْیِّ الْأفَْعَالِ:

، وَ اجْعَلْ یَقیِنِی أفَْضَلَ الیَْقِینِ، وَ انْتَهِ بِنیَِّتِی إِلَى أَحْسنَِ  الْإِیمَانِ  ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِیمَانِی أکَْمل1ََ)

 النِّیَّاتِ، وَ بِعَمَلِی إِلَى أَحْسنَِ الأَْعمَْالِ.

شود.  رسد و به سمت رضایت کشیده می یك ساختار وجودی است، یقین وقتی که ایمان به کاربرد کامل خودش می

تواند دعا کند که  ل است. و این یك ساختار وجودی اولیه برای انسان است. گویی هر انسانی مینیت هم قبل عم

 ی ایمان و یقین و نیت و عمل است. مولفه 4ایمانی اکمل ایمان و ..... داشته باشد، یعنی موتور اصلی این 

 قِینِی، وَ استَْصْلحِْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّی.( اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِیَّتِی، وَ صحَِّحْ بمَِا عِنْدکََ ی2َ)

کند. نیت کند شده یعنی به نیتی که  آید و فهرستی برای آسیب شناسی مطرح می اختلال انسان روی نیت و یقین می

تواند نیت کند و اگر هم نیت کند وفور نیت ندارد، یعنی درکی از رضایت و  ای که نمی سمت عمل نرود. مثل بچه

قرب خدا و .... ندارد. برای هر عملی باید وفوری از نیت داشته باشیم. یعنی انفاقی کند ولی سر آن سفره تمام انبیاء 

شود که حضرت زهرا نباشد و  شود که سلیمان و داوود نباشد، نمی گوید نمی کند. دو ریال داده ولی می را مهمان می
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ها  را خوشحال کند، علم دهد و آخرتش را بهتر سازد و ... و این تواند کسی .... . وفور نیت سازی مهم است . می

 یعنی وفور نیت. نیت نماد فعل ارادی در انسان است. اعمال غیر ارادی نیت ندارند.

شود. ببینید انسان یك ساختاری از حس تا عمل دارد، شاخص  کارایی ساختار وجودی انسان از وفور نیتش تامین می

چرخد از وفور نیت است. گاهی یك کار را با  چرخد و به سمت کمال می و خوب می اینکه این سیکل درست

 ی وفور نیت است. توان کرد. هر دو نشانه چندین نیت کردی و گاهی چند کار را با یك نیت می

ر ی قوت و قدرت ساختا و این نشانه« هایی داری؟ دهی چه نیت وقتی عملی انجام می»می توانیم پرسشنامه دهیم که 

 وجودی اوست.

شود یعنی یك کاری بروز ایمان، یك  گوییم انسان یا یقین است، یا ایمان، یا عمل یا نیت و ساختار ما چنین می ما می

 کاری بروز یقین و ... است.

گوید باید  یخواهد. یا یقین نداشته از اول یا یقین داشته و به خطر افتاده که م صحَِّحْ بمَِا عِنْدکََ یَقِینِی:یقین اصلاح می

 تصحیح شود.

شدم که نشدم. یك ارزش  آید. یك چیزی من باید می اسْتَصْلحِْ بِقُدْرَتكَِ مَا فَسدََ مِنِّی: روی نتیجه یا نفس می

 کردم که پیدا نکردم. ای باید پیدا می افزوده

 پس قسمت اول ساختار وجودی، قسمت دوم آسیب شناسی ساختار وجودی بود.

 قسمت سوم:

اً عنَْهُ، وَ استَْفْرِغْ أَیَّامِی فیِماَ هُمَّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکفِْنِی ماَ یَشغَْلُنِی الِاهْتمَِامُ بِهِ، وَ استَْعْمِلْنِی بمَِا تسَْألَُنِی غدَ( الل3َّ)

لنَّظَرِ، وَ أَعِزَّنِی وَ لَا تبَْتَلیَِنِّی بِالْکبِْرِ، وَ عَبِّدْنِی لَكَ وَ لَا تُفسْدِْ خَلَقتَْنِی لَهُ، وَ أَغنِْنِی وَ أَوسِْعْ عَلَیَّ فیِ رِزْقِكَ، وَ لَا تَفتِْنِّی بِا

 لَاقِ، وَ اعصِْمْنِی مِنَ الْفخَْرِ.عِباَدَتِی باِلْعجُبِْ، وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلىَ یدَِیَ الخْیَْرَ وَ لَا تَمحَْقْهُ بِالْمَنِّ، وَ هبَْ لیِ مَعَالِیَ الْأَخْ

 کند.  این قسمت جهت را بیان می

 وَ اکفِْنِی مَا یَشغَْلُنِی الِاهتِْمَامُ بِهِ:

ها اهتمام دارم که خودت کفایت کن. مثلا مادر بایستی مادری کند، خودت  یعنی یك سری کارهایی را من به آن

 ها وجود ندارد. کفایت کن. یك سری اشتغالات است که گریزی از آن
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 مَا تَسْألَُنِی غدَاً عنَهُْ:وَ استَْعْمِلْنِی بِ

ها ممکن است اطلاع نداشته باشیم، پس در این مورد کفایت  کنی و ما از آن یك سری وظایفی که از ما سوال می

کنیم ولی حضرت درخواست  نداریم، بلکه باید مرا به عمل واداری. این جالب است. ما از خدا درخواست اجر می

 سیر کمالی انسان است.کنند. این اعمال جزء  عمل می

 وَ استَْفْرِغْ أَیَّامِی فِیمَا خَلَقتَْنِی لهَُ:

مرا برای آن چه که مامور کردی فارغ گردان. یعنی خودت یك کاری کن که اشتغالات این طرف و آن طرف مرا 

های انسان  «دارایی»ها  پردازد. این ام باز ندارد. انسان به خاطر فارغ نبودنش به اصلش نمی از امر و ماموریت اصلی

آورند. و این خلود همان وجه ربّ است. خلودش واقعی است، مال و امکاناتش  هستند که برای انسان خلود می

 گوید هر انسانی برایش جایگاهی مشخص شده است که باید به آن برسد. واقعی است. می

  "در این عبارات سوق دادن داریم که این سوق دادن نشانی از جهت است."

کند که مرا به آن رشد برساند. مثل این  ای گفت و در این قسمت امکاناتی را مطرح می در قسمت اول و دوم مقدمه

دهم و تو فقط درس بخوان و خیالت راحت باشد و  است که پدری به پسرش بگوید که من خرج تحصیلت را می

ی علم  روایت است که: کسانی که دغدغهدهد. مثل این  این گونه او را از فکری رها و به فکر دیگری سوق می

 آورد. شان را فراهم می دارند خدا روزی

های  ای در رفاه باشند که اصل درگیری ذهنشان بحث یکی از بندهای قانون اساسی این است که مردم باید به اندازه

کار کنند و  3و  2تا  گوید که ملت باید شان معیشت باشد. قانون می فرهنگی و علمی باشد و نه اینکه اصل زندگی

 اش کار فرهنگی.... . بقیه

 وَ أَغنِْنِی وَ أَوسِْعْ عَلیََّ فِی رِزقِْكَ:

خواهد کاری کند بایستی امکانات آن کار را داشته باشد. و این یعنی بی نیازی. رزق با  بی نیازم کن. انسان وقتی می

نیازی است ولی  امکانات است. ماشین داشتن بیکند. غنی امکانات داری است، رزق استفاده از  غنی فرق می

شویم  سوارش شدن استفاده از آن است و اوسع یعنی اینکه این امکان برایم هموار باشد. علت اینکه ما بی نیاز نمی

این است که از امکاناتمان بهره مند نشدیم. نیاز اینجا هم مادی و هم معنوی است یعنی چشم و گوش به من بده. 

 ی راه انداختن و به حرکت در آوردن و دریافت کردن است. مثل غذاست. اولیهرزق ماده 
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 وَ لَا تَفتِْنِّی باِلنَّظَرِ:

تفتنّی یعنی به چالش افتادن در زندگی. بالنّظر الزاما نگاه نیست. یعنی چشمم به جایی افتد که دلم هوس آن را بکند. 

تواند حقیقت را ببیند.  شود نمی نظر است. و وقتی دچار فتنه میهای انسان به خاطر  گوید که به هم ریختگی یعنی می

توان نظر را به معنای چشم زخم هم گرفت، ولی مقصود ما  شود. می نوعا نظر است که منجر به هم ریختگی انسان می

 .کند، ولی فتنه نوعا با نظر است بیشتر مورد اول است. عوامل شنیداری در انسان وسواس و تاخیر ایجاد می

نکن. مرا عبد کن. و به وَ أَعِزَّنیِ وَ لَا تبَْتَلیَِنِّی بِالْکبِْرِ، وَ عَبِّدْنیِ لَكَ وَ لاَ تُفْسِدْ عبَِادَتِی باِلْعجُْبِ: با کبر مرا آزمون 

 ی عجب عبادتم را فاسد نکن. واسطه

 هَبْ لِی معََالِیَ الْأخَْلاَقِ، وَ اعْصمِْنِی منَِ الفْخَْرِ. وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى یدَِیَ الخْیَْرَ وَ لَا تَمحَْقْهُ بِالْمَنِّ، وَ 

هاَ، وَ لَا تحُْدِثْ لِی عِزّاً ظاَهرِاً ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَرْفَعْنِی فِی النَّاسِ دَرجََةً إلَِّا حَطَطتَْنِی عِنْدَ نفَْسیِ مِثْل4َ)

 ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نفَْسِی بِقَدرَِهَا.إِلَّا أَحْدَثْتَ لِی 

ی رفعت در  وقتی که من رفعت یافتم، در دلم احساس به تو را کم داشته باشم، یعنی نیازم به تو زیاد شود. به اندازه

 بین مردم احساس نیاز به تو داشته باشم. یعنی هر چه که محبوب شدی احساس نیازت به خدا بیشتر شود.

بیرونی را نبینم بلکه نگاهم به ضعف درونی خودم بیفتد. ذلهّ باطنه یعنی ضعف درونی. یعنی من لازم و هیچ شکوه 

 دانم که این مطرح شود.  می

 کند.  ها جلوگیری می بیشتر برمی گردد به مدل سازی صفات. و از آسیب 4این قسمت 

 حْتَهاَ، وَ لَا عاَئِبَةً أُونََّبُ بِهَا إلَِّا حَسَّنْتَهَا، وَ لَا أکُْرُومَةً فِیَّ ناَقِصَةً إلَِّا أتَْممَْتَهاَ( اللَّهُمَّ لَا تَدعَْ خَصْلةًَ تُعَابُ مِنِّی إِلَّا أَصْل6َ)

 در اینجا فرد مورد همز و لمز واقع شده است.

گویند که  رار است که برطرف کند. مثلا میاللَّهمَُّ لَا تدََعْ خصَْلةًَ تُعَابُ مِنِّی إلَِّا أَصْلحَْتَهَا: اگر عیبی از او بگیرند خدا ق

زنید؛ و چون که ما و شما مکارم الاخلاق خواندیم قاعده این شده  شما تکبر دارید، یا کند هستید یا بد حرف می

 کند. است که خدا برطرف و اصلاح می
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گوید که خدا به  برد و می دارد و آبروی انسان را میای که ظهور هم  وَ لَا عاَئِبَةً أُونََّبُ بِهاَ إلَِّا حَسَّنْتَهَا: عیب تثبیت شده

 ی خوب بگیرد. تواند جلوه آن جلوه و حسن دهد. عیب من است ولی از این بعد می

گیرند خوب است ولی ناقص است، مثل گاو چند  وَ لَا أکُرُْومةًَ فیَِّ ناَقِصةًَ إلَِّا أتَْممَْتَهَا: برخی از ایرادهایی که به من می

 پرد. ی آخر فیوزم می رسانم. مثلا همیشه لحظه هستم که به سرانجام نمی من شیرده

 دسته است:  3های آدم در این  عیب

شود. من احساس خشنودی از عملم و از اصلاح  گیرند. عیب نیست ولی عیب دیده می به خوبی تو ایراد می (1

 شدنم داشته باشم.
دهد که هر  دانم این لهجه را چه کار کنم؟ نشان می زند. مثلا من نمی عیب و بدی است و به فرد لطمه می (2

عیبی در انسان قابلیت این را دارد که معکوس عمل کند یعنی کسی که سلام و احوال پرسی بد دارد 

 تواند برعکس شود و خیلی خوب برخورد کند. می
اقص های خوب داریم) روابط عمومی خوب است و ....( ولی این صفات خوب در ما ن ما خیلی صفت (3

 است.

گردد روی بروزاتی که ثابت شده است، که در این صورت باید روی نیت و عملی که تبدیل به  آید برمی صفت می

ی کارها را روی صفت و نیت  صفت شده است کار شود. صفت غیر از نیت و عمل مکرر تثبیت شده نیست و ما همه

 کنیم. بریم و نگاه می می

 ما یا خدا داریم یا نداریم،

 خدای ما دانا هست یا نیست،یا 

 یا خدا توانا هست یا نیست،

 ی خدا هستیم یا نه؟ یا ما بنده

ایاک نعبد و »توانیم از او بخواهیم  ی سوالات مثبت باشد یعنی اینکه ما بسیاری از کارهایمان را می اگر جواب همه

تواند او  هیچ همز و لمزی در خارج نمییعنی اگر کسی واقعا خالصانه این دعا را گفت )واقعی( یعنی « ایاک نستعین

کند و  گوید: انسان مومنی که در بلاها ایستادگی می را بشکند. تعبیرش را امیرالمومنین)ع( در نهج البلاغه می

زنند. و این تعبیر بسیار جالبی است یعنی تمام بلاها برای این  شکند مثل شمشیری است که با پتکی بر سرش می نمی

 .بود که قوی شود
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توانند به مراجعان  تر باشند بیشتر می دانند که هر قدر خودشان بلادیده اند می هایی که مشاوره و روان شناس آن 

 تواند به فرد مراجع توصیه کند. کمك کنند، کسی که شوهر بد ندیده باشد نمی

ی فجر و بلد  د، سورهخوانی نیمه شب. داستان ابراهیم می 3تا  12های مجازی وجود دارد، ساعت  یك سری سیستم

خواهد شما تجربه کنید. شما با قرآن  خوانید. کار قرآن این است که نمی ی انشراح و ضحی می خوانید، سوره می

رشد کنید. به همین دلیل است که آیات جهنم در قرآن بیشتر از بهشت است، چون بنا نیست کسی به جهنم برود 

را درک کنی بدون اینکه قیام پیامبر)ص( را دیده باشی و ... .  کند که حقایق ی مجازی درست می پس یك صحنه

 سیستم و منسك داریم. همه برای اینکه پرورش یابیم.

ی همز و لمزهایی که در  ی همز و لمزهایی که از شما شده است از اول عمر تا آخر یك جا بگذارید، نه همه همه

هایی که از حضرت مریم)ع( شده  ی همز و لمز ام به اندازهشود را کنار بگذارید، خواهید دید که هیج کد دنیا می

 شود. نمی ،است

 انواع و مصادر همز و لمز را در ادامه خواهیم گفت.
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 ساعت دوم

ها در شهر تهران.  ای برای مدرک دکترا تهیه کردند در مورد وضعیت ازدواج خانم یکی از دوستان پرسشنامه

ها را پر کنند. پرسشنامه قبلی در مورد  توانند فرم اند می اند چه نکرده ساله چه ازدواج کرده 34تا  21های  خانم

توانیم  ای دارد ما می وق لیسانس یا دکترا پرسش نامهنفر پر کردند. اگر کسی برای ف 1111افسردگی بود که حدودا 

 هایی را باز کند.  تواند بعدا زمینه کمك کنیم. چون کار سختی است و تعامل ما می

 صلواتی ختم بفرمایید. 

*** 

خواهیم حلقه بنیادی براساس دعا و قرآن درست کنیم که  ی بنیادی سوره را گفتیم و وارد دعا شدیم. ما می حلقه

 کنیم.  خوانیم و بحث را تمام می قطعه از دعا را می 3یا  2خوانیم. فقط  ی دعا را نمی لا کاربردی باشد. همهکام

 به هر حال عیب وجود دارد. عیب گرفتن خوب است یا بد است؟ 

دِأَهلِْ الْبَغیِْ المَْوَدَّةَ ، وَ منِْ اللَّهمَُّ صلَِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ ، وَ أَبْدلِْنِی مِنْ بِغْضةَِ أَهْلِ الشَّنَآنِ الْمحَبَّةَ ، وَ مِنْ حسََ (7)

ذَوِی الْأرَْحَامِ الْمبََرَّةَ ، وَ مِنْ خِذلَْانِ الْأَقْرَبِینَ النُّصْرَةَ، ،  مِنْ عقُُوقِظِنَّةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الثِّقَةَ ، وَ مِنْ عَدَاوَةِ الْأدَْنَیْنَ الْولََایَةَ ، وَ 

 . الْامََنةَِ المِْقَةِ ، وَ مِنْ رَدِّ الْمُلَابسِِینَ کَرمََ الْعِشْرَةِ ، وَ منِْ مَراَرَةِ خَوْفِ الظَّالمِِینَ حَلاَوَةَ الْاَمَنَةِ وَ مِنْ حُبِّ الْمُداَرِینَ تَصحِْیحَ

شود. افك یعنی نسبت ناروا زدن به کسی. سوره نور به کسی که مورد افك واقع  در سوره نور بحث افك مطرح می

گوید که این نسبت ناروا زدن به تو برای تو شر نیست بلکه خیر هم هست. موقعیت منفی را به مثبت تبدیل  شده می

گوید خدایا کاری کن  آید، دعا می دی هستند که از ما خوششان نمیدهد. یکسری افرا کند و به فرد تاکتیك می می

 ها از ما تبدیل به دوست داشتن بشود.  که این کراهت این

های حسد و  های همز ولمز مکان کنند و هم حسودند. یکی از خواستگاه حسد اهل بغی یعنی کسانی که هم ظلم می

 دشمنی است. 

دهند. این کار  مکن است همز و لمز بوجود بیاید را رصد کرده و نشان میهایی که م امام سجاد)ع( تك تك صحنه

خواهم بگویم که اعجاز  ای برخورد کردن، با موضوعی برخورد کردن بسیار متفاوت است. نمی عظیمی است. مسئله

 خواهم بگویم که از قرآن کمتر است.  کار امام از قرآن بیشتر است و نمی
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ای هستند که با  ه باشد و بگوید که من اهل بغی و حسد نیستم. شنئان یعنی یك عدهانسان باید کرامت نفس داشت

ها لطمه  ای هستند که به زندگی آید. یك عده آید. تالیف هم بوجود نمی جهت یا بی جهت از انسان خوششان نمی

او زشت است کند را دوست داشت. کار  زنند. ممکن است که شما بگویید مگر میشود کسی که کار زشت می می

 شود که من از خود او بدم بیاید. خدا ما را اهل محبت قرار دهد.  ولی دلیل نمی

ی دینی باید همه را دوست داشت. مومن باید از مومن خوشش  بحث دشمنان اسلام متفاوت است. ولی در جامعه

شود که همز و  افراد کم می کنم. گاهی محبت ما نسبت به بیاید. من وقتی کسی را دوست داشته باشم غیبتش را نمی

 کنیم. لمزشان می

مساله محوری یعنی این که من بگردم و تك تك همز و لمزها را پیدا کنم. در جامعه ما کسانی هستند که به 

 گویند اهل شنئان.  ها می شنئانشان نسبت به دیگران افتخار دارند. به این

 های دعا متفاوت است. اگر بخواهیم دعا را وارد بحث کنیم باید مراقب باشیم.  واژه

ها نسبت به مادر شوهر نوعی شنئان دارند. این یعنی اهل شنئان بودن. از خدا بخواهید که محبت به دیگران  مثلا خانم

ظه باشد و هیچ گونه این غلظه از را در دل ما قرار دهد و محبت ما را در دل دیگران قرار دهد. اگر کسی دچار غل

 بین نرود باید چه کند؟

توان متن پژوهشی استخراج کرد. نظام سازی در دعا یعنی این که کسی دعا را بخواند و به این برسد  از این دعا می

شود متن نظام سازی. از دعا مدل  که هیچ مشکلی در ساحت زندگی انسان نیست مگر این که راه حل دارد. دعا می

 اصلاح اخلاق اجتماعی دربیاورید.

 دعا عملیات دارد و فقط لفظ نیست. 

 أهَْلِ الْبَغیِْ الْمَوَدَّةَ، وَ منِْ ظنَِّةِ اللَّهمَُّ صَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محُمََّدٍ، وَ أَبْدلِْنِی مِنْ بِغضَْةِ أَهلِْ الشَّنَآنِ الْمحََبَّةَ، وَ منِْ حَسدَِ

  لْأَقْرَبِینَ النُّصْرَةَ، وَ منِْالثِّقَةَ، وَ مِنْ عَدَاوَةِ الْأدَْنَیْنَ الْولََایَةَ، وَ مِنْ عقُُوقِ ذَوِی الْأَرْحَامِ المَْبَرَّةَ، وَ مِنْ خِذلَْانِ اأَهْلِ الصَّلَاحِ 

 مِنْ مَراَرَةِ خَوفِْ الظَّالمِِینَ حَلاَوَةَ الْأَمَنَةِ.تَصحِْیحَ المِْقَةِ، وَ مِنْ ردَِّ الْمُلَابسِِینَ کَرَمَ الْعِشرْةَِ، وَ   الْمُداَریِنَ  حُبِ
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 های همز و لمز: خواستگاه

 بغضه اهل شنئان، -

 حسد اهل بغی،  -

های  گویند که شما انسان کنیم. می ظن اهل صلاح یعنی عدم اعتماد علما. مثلا ما تدبر را به علما عرضه می  -

یم. اگر شما اهل صلاح شدید نسبت به دیگران شاید همز و توانیم کارتان را تایید کن خوبی هستید ولی نمی

 شود.  ها اگر در موضعش نباشد حتما به همز و لمز کشیده می لمز داشته باشید. ظن اهل صلاح نسبت به آدم

وقتی بعضی علما سکوت کردند این سکوت همز ولمز بود. چهره ولایت را خراب کردند. چشم  88در فتنه  سال 

نظر اهل صلاح بود ولی سکوت کردند. مثل وقتی که دور امام حسین)ع( را خالی کردند. مثلا ما  مردم به اظهار

شوی.  شود خرد می جمعی درست کردیم و تصمیم گرفتیم که کتابی را بخوانیم. وقتی یك مرتبه دورت خالی می

 کند انسان را.  ترک هم عهدی هم خرد می

آورد. مثل مسئله  دهد و شکاف بوجود می هایی که بین فامیل رخ میبحث ارحام خاستگاه همز و لمز است. رفتار

 شود همز و لمز کرده است.  ارث که موجب همز و لمز است. کسی که موجب قطع رابطه فامیل می

محبت یك جریان دلی و خود بخودی است. مودت نظام و نگاه عاقلانه و تدبیر دارد. محبت و مودت و ولایه و 

برند. اگر کسی بخواهد همز و لمز را از زندگی بزداید باید قانونش  زدایند و از بین می لمز را مینصرت و ... همز و 

گوید قانون درمانش محبت و مودت است. اگر اهل محبت و مودت شوی از همز و لمز دور  را پیروی کند. دعا می

 شوی.  می

شود. ادبیات دعا برای ما اشتباه معرفی  درست نمی ساختار انسان بر مبنای تفکر است و تا تفکر اصلاح نشود هیچ چیز

ی عملی. دعاهای صحیفه همگی تعلیمی است و تا به عمل نرسد  ی قولی دارد و یك جنبه شده است. دعا یك جنبه

افتد. معارف دین در قالب دعا آمده است که باید به عمل برسند. البته امام سجاد)ع( غیر صحیفه هم دعا  اتفاقی نمی

  دارند.

گویند که ما را جلوی فرزندان خرد کردید. این خذلان الاقربین است. البته این همز و لمزش  مادرها به پدرها می

 دوطرفه است. 

 تصحیح مقه یعنی ثقه بودن. 
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کنند. این رد ملابسه یعنی طرد کردن. یعنی کسی در جمعی باشد ولی  ملابسین: یعنی کسانی که با انسان معاشرت می

 تك و تنها باشد. 

 لمزدر عمل و همز در قول است. 

هایی دارند ولی وظیفه شان را انجام  همز و لمزهای حوزه سیاست، مراره خوف ظالمین است. کسانی که سمت

 کند.  دهند و این همز و لمز مردم است و خردشان می های فراوان می وام ازدواج که با دردسر دهند. مثل نمی

توان حذف  های زندگی را نمی مورد وجود دارد: مال، خلود، جمع و اعداد. صحنه 4ی بنیادی همز و لمز  در حلقه

 توان تغییر داد.  های بنیادی را می کرد. اما حلقه

گذاریم که ایمان و عمل را در برداشته باشد. به جای خلود باید منفعت باقی و اجر  علم می به جای مال در این حلقه

ها را بگذاریم. به جای جمع، گسترش و توسعه  ها و امکانات و دارایی الهی را بگذاریم. به جای اعداد، نعمت

 شود.  انسان تبدیل به بهشت می های زندگی برای ی بنیادی تغییر یافت صحنه ها را بگذاریم. وقتی حلقه توانمندی

ها، جای  شود.  دریافت نعمت و رحمت، بعلاوه تدبیر امور برای حذف آسیب به جای همز و لمز دعا جایگزین می

 شود همان فراز اول است.  ی بنیادی می گیرد. این همان فراز اول دعا است. آن چیزی که حلقه همز و لمز را می

اجهه بیشتری داشته باشد میزان دعا و تدبیرش بیشتر است. بوسیله دعا ضد سوره های زندگی مو کسی که در صحنه

 همزه در آمد. 

در داستان حضرت سلیمان)ع( و بلقیس، ادبیات همز و لمز به ادبیات اسلام و تسلیم تبدیل شد. در سوره نمل علم را 

 کند که مخالف همز و لمز است.  معرفی می

 توان کاری کرد.  ماند و دیگر نمی نکنم بغضه باقی می اگر من بغضه را به محبت تبدیل

و  7تواند محبت کند. تفکر در بچه  ها عبور نکند عدم رشد اتفاق افتاده است. مثلا دیگر نمی ای از هفت سال اگر بچه

متفاوت است. اگر همپای این سن رشدی اتفاق نیفتد خطرناک است. اگر کسی جهنم برود هم به همان جهنم  14

یت شده است. طبیعتش هدایت شده است ولی فطرتش هدایت نشده است. هرچه بیشتر در طبیعتش فرو رود هدا

 شود. تر می جهنمش عمیق
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کند. اگر کسی از فطرتش جا بماند  ماند. تفکر را در جای غلط استفاده می مشکل انسان بخاطر این است که جا می 

 خیلی بد است. در کتاب فرآیندشناسی رشد آوردیم که جهنم همین فاصله است. فاصله بین طبیعت و فطرت. 

یَداً علََى مَنْ ظلََمنَِی، وَ لِساَناً عَلَى مَنْ خَاصَمنَِی، وَ ظفََراً بِمَنْ عَانَدَنِی، وَ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِی 8)

نْ تَوعََّدَنِی، وَ وَفِّقْنیِ هَبْ لیِ مَکْراً علََى مَنْ کَایَدنَِی، وَ قدُرَْةً عَلىَ منَِ اضْطَهَدنَِی، وَ تَکذِْیباً لِمَنْ قصََبنَِی، وَ سَلَامَةً مِمَّ

 طَاعَةِ منَْ سَدَّدَنِی، وَ متَُابَعةَِ منَْ أَرْشَدَنِی.لِ

توان مطالب دعا را از قرآن استخراج کرد فقط باید زمان  توان برای دعا استدلال آورد چون متشابه است. می نمی

 زیادی گذاشت. این قسمت دعا روی حق و باطل است. 

دْنیِ لِأنَْ أُعاَرضَِ منَْ غشََّنِی باِلنُّصحِْ، وَ أَجزِْیَ مَنْ هجَرَنَِ) طرد کردن(ی باِلبِْرِّ، وَ اللَّهمَُّ صلَِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّ

کرِْ) از کسی که غیبتم را أُثیِبَ مَنْ حرََمَنِی باِلبَْذْلِ، وَ أکَُافِیَ مَنْ قَطَعَنیِ باِلصِّلَةِ، وَ أُخاَلِفَ مَنِ اغْتاَبَنِی إِلَى حُسْنِ الذِّ

 ده به نیکی یاد کنم(، وَ أَنْ أشَْکُرَ الحْسََنَةَ، وَ أُغضِْیَ عَنِ السَّیِّئَةِ.) شکر حسنه(کر

شود. خدا  ها همه مصادیق همز و لمز است. در حوزه خیر و شر است. هندوانه به اندازه شوری زمین شیرین می این

 مصداق هم گذاشته است. 

 کل دعا همین طور است. 

کَظمِْ الغَیظِْ، وَ إِطفَْاءِ لَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَلِّنیِ بِحِلْیَةِ الصَّالحِِینَ، وَ أَلبِْسْنِی زِینَةَ المُْتَّقِینَ، فِی بَسطِْ العَْدْلِ، وَ اللَّهمَُّ صلَِّ عَ

وَ ستَْرِ الْعاَئِبَةِ، وَ لِینِ الْعَرِیکَةِ، وَ خَفْضِ الجَْناَحِ، وَ حُسنِْ النَّائِرَةِ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَ إِصْلاَحِ ذَاتِ البَْیْنِ، وَ إفِْشَاءِ الْعَارِفَةِ، 

 التَّعْییِرِ، وَ الْإِفضَْالِ علََى غَیرِْ السِّیرَةِ، وَ سُکُونِ الرِّیحِ، وَ طیِبِ الْمخَُالَقَةِ، وَ السَّبْقِ إِلَى الفَْضِیلَةِ، وَ إِیثَارِ التَّفضَُّلِ، وَ تَرکِْ

قَوْلیِ وَ فعِْلِی، وَ تحَِقِّ، وَ القَْوْلِ باِلحَْقِّ وَ إنِْ عَزَّ، وَ اسْتقِْلَالِ الخَْیرِْ) کم شمردن خیر هرچند زیاد باشد( وَ إِنْ کثَُرَ منِْ المُْسْ

لِی بِدوََامِ الطَّاعَةِ، وَ لُزوُمِ  استِْکثَْارِ الشَّرِّ ) کارهای بدم به چشمم بیاید. (وَ إنِْ قَلَّ منِْ قَوْلِی وَ فعِْلِی، وَ أکَمِْلْ ذَلِكَ

 .) با بدعت مقابله کردن.( الجْمََاعَةِ، وَ رفَْضِ أَهْلِ البِْدَعِ، وَ مُسْتَعمِْلِ الرَّأْیِ الْمخُتَْرَع

ایثار تفضل: جایگاه فضل را در دیگران شکوفا کردن. هر کسی فضلی دارد آشکار کند. زمینه سازی نمود فضل 

 ها.  دیگران. ایجاد جشنواره فضل

 تعییر: عیب را به سرزنش تبدیل کردن. 
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 جمع بندی: 

أَوْ شَهاَدَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتیَِابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حاَضِرٍ) وَ مَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِی مِنْ لَفظَْةِ فحُْشٍ أَوْ هجُْرٍ أَوْ شَتْمِ عرِْضٍ 

خدا را زیاد ثنا کردن(، وَ ذَهاَباً فیِ  (مقابل کرامت است(  وَ مَا أشَْبَهَ ذَلِكَ نُطقْاً باِلحَْمْدِ لَكَ، وَ إِغْرَاقاً فیِ الثَّنَاءِ عَلَیكَْ

 . ، وَ اعتِْرَافاً بِإِحْسَانِكَ، وَ إِحصَْاءً لِمنَِنِكتَمجِْیدکَِ، وَ شُکْراً لِنِعمَْتِكَ

رسانم و ذهاب یعنی بروی و بگردی و  نطق یعنی تعریف را از درون وجود خودم آوردم. اغراق یعنی به اشباع می

کند در  های مختلف مثل دعا عمل اگر انسان در صحنهپیدا کنی. مثلا بروی نهج البلاغه بخوانی که ثنا خدا پیدا کنی. 

 کند.  واقع همز و لمز نمی

 فراز دارد .  29دعا 

بیند. ولی اگر سوءظن داشته باشد همه را  های زندگی را زیبا می ی صحنه اگر کسی به خدا حسن ظن داشته باشد همه

 بیند.  دشمنی می

که تو از خدا جدایی.  گوید اولین همز و لمز کننده شیطان و همزات شیطان است. شیطان در اولین مرحله به انسان می

 زند. انسان احساس بد بودن دارد.  کرامت انسان را به هم می

شود. کرامت و هوان کاملا روبروی هم هستند. کسی که دچار  تا کسی از درون خار نشود از بیرون قابل تصرف نمی

ز محیط بیرون از هوان شود بیتش بیت عنکبوت است و سست و خراب شدنی است. هر کس به اندازه القاپذیری ا

 ی خاری درونی است.  درون خار است. جوگیری ، مدگرایی و مصرف گرایی همه نشانه

بندیم و بعد وارد دعا  شویم. ابتدا بحث را از قرآن کار کرده و موضوع را می اگر مستقیم وارد دعا شویم گم می

آوریم .  گمانه زنی وارد شده و نظریه در میدهیم. با  شویم. بیشتر سبك دعا استقرایی است. حکم کلی از دعا نمی می

 گذاریم.  کنیم. اگر قرآن تایید نکرد که کنارش می اگر قرآن نظریه را محکم کرد اتکا می

های دارای بروز( است. این  ی سیئات ) بدی ها در قرآن است. سوره همزه ساختار همه ی بدی سوره همزه ساختار همه

دی این قدر تنوع آتش دارد جالب است. این بدی توانسته آتشی با این حجم ساختار جالبی است. خود این که ب

 تولید کند.
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توان بهشت را  دهد که در دنیا می توان بهشت را دید. لترون الجحیم که در سوره تکاثر آمده نشان می در این دنیا می

توانی بگویی خدا چه نیست.  . میدید ولی از راه سلب امکان پذیر است. مثل خدا که از راه سلب قابل شناخت است

 توانی بگویی چه چیز هست. نمی

فهمی. بخاطر همین  نهایت است قابل دیدن نیست. تا مفهوم آتش را نفهمی مفهوم بهشت را نمی بهشت هم چون بی 

 گوید ان منهم الا واردها. واردها به معنی مشرفها است.  قرآن در سوره مریم)ع( می

ی انواع بدی علم  شناسد الا این که لا اله بگوید. اهل بیت براین اساس به همه سی الله را میاین همین نکته است که ک

 شناسند. ها را می دارند. نه که بدی را انجام داده باشند. ساختار بدی

کند. اگر  سوره مبارکه همزه سوره جهنم شناسی قرآن است که به تفصیل ساختار دنیایی جهنم را تبیین می 

د یك دور جهنم شناسی کار کنید سوره همزه بخوانید. می شود که یك نفر رندی کند و برای تبیین سوره خواهی می

 ی آیات جهنم را بررسی کند.  همزه همه

ی آیات جهنمی قرآن، دعای مکارم الاخلاق است. این دعا برای بهشتی شدن است. بهشتی که هیچ  آن طرف همه

 آسیبی نداشته باشد. 

رود چون توانسته است همز  رویم بگویند که گویا بهشت روی زمین راه می امروز هر کدام از ما راه می ان شاءالله از

 و لمز را در خود خاموش کند. اگر کسی همز و لمز را در خود خاموش کند بهشت است نه بهشتی. 

یعنی کسی که دیگران  خودش بهشت است و هرکس در رابطه با او امنیت دارد. این یعنی مومن و مسلمان. مسلمان

 در مواجهه با او در سلمند. سلام و سلم دارد. 

هر انسان که وارد دنیا شود جهنم و بهشت دارد. اگر عمل صالح داشته باشد جهنمش را واگذار کرده و بهشت را 

و جهنم  چسبند. چسبند و بعضی جهنم را رها کرده و بهشت را می گیرد. بعضی بهشت را رها کرده و جهنم را می می

 پیوندد و بهشت کسی که رها شده به بهشت دیگری. کسی که رها شده به جهنم دیگری می

برند. این ارث بهشت است که در سوره مومنون  ماند. تو غافل شوی بهشتت را می صاحب نمی هیچ جهنم یا بهشتی بی

 شوند.  تر می ها جهنمی تر و جهنمی ها بهشتی کنند چون روایت هم دارد. بهشتی آمده و حضرت علامه قبولش می
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رک است و قانون دارد. اگر این قوانین را این جا های ریاضی قابل فهم و د قوانین هدایت تکوینی است و مثل مدل

 کنیم.  نفهمیم و بگذاریم برای آن دنیا خیلی ضرر می
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